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  مباني ولايت و اختيارات ولي فقيه در عصر غيبت

*لطيفيمحمود   20/7/88 :تأييد  6/4/88 :دريافت

  
  

  چكيده
اصـل ولايـت و   . انـد  ت و هدايت جوامع بشري تشريع شدهياديان الهي براي مدير  

اگـر  . ويژه اسلام است شرايع آسماني و بهقوام ترين اصل در  مهم ،امامت پس از توحيد
توانـد   مفـاد ادلـه مـي    ،عقلي اثبات شـود  ةضرورت مديريت و ولايت در اسلام با ادل

امامت كه يكـي از اصـول   . اختيارات رهبري را در پيش رو قرار دهد ةترسيمي از دامن
اعتقادي اسلام ناب و مستند به براهين عقلي است، پس از غيبت آخرين امام معصـوم  
در قامت فقهاي عالم، عادل، امين و مـدبر تـداوم يافـت و تمـامي اختيـارات ولايـت       

رات از زمـان حضـور   طـرح ايـن اختيـا   . نهـاده شـد   ايشان ةتشريعي امامت به عهد
هـاي سياسـي و    تناسب زمينه به -و تا به امروز - تا آغاز انقلاب اسلامي :معصومين

ابعـاد آن  تر و  گستردهروز  روزبه ،تاريخي ايجادشده و نيازهاي جديد ساختارمند شده
مروري بـر نصـوص حـديثي و    . و از اجمال به تفصيل روي كرده استشده تر  شناخته

شـده و   اختيـارات تعريـف  . نمايـد  را تأييـد مـي   مطلـب ايـن   ،سخنان فقهاي بزرگ
  .در مسير اين شكوفايي بوده است يعطف ةيافته در انقلاب اسلامي نيز نقط عينيت

  

  واژگان كليدي 
  ضرورت ولايت، امامت، اختيارات ولي فقيه، عصر غيبت  

  

                                                                                                                                
  .سطح چهار حوزه،  محقق و نويسنده .*
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  مقدمه
از ابعـاد  است كه توجه به يـك بعـد    اي مهم و پردامنهولايت فقيه از موضوعات بسيار 

غفلت و يـا تغافـل    ،اعراضاعم از (توجهي به ديگر وجوه آن به هر دليل  گستردة آن و بي
بـا   اي كـه   گونـه  نمايد؛ به ميمغالطه و يا ارضاي دروغين  دچار خطا يا انسان را  ،)عامدانه
. كند به حقيقت آن دسـت يافتـه اسـت    گمان مي ،برشي از يك منشور چند بعدي ةملاحظ
اي  نظريـه  ،پندارنـد  و گروهي ديگـر مـي  دانند  ولايت فقيه را يك موضوع فقهي مي ،برخي

در . كننـد  دة يك انديشة قدسي تصـور مـي  ش اي نيز آن را عرفي سياسي بيش نيست و عده
و اي  رشـته  گسـترده و ميـان   يسـويه بـه موضـوع    گونـه رويكردهـاي يـك    صورتي كه اين

همچون ولايت فقيه كه از يك سو مبتني بر مباني كلامي و اصـول اعتقـادي و    الابعاد جامع
 ـ  ،ديگر داراي بعد سياسي و اجتمـاعي و از طـرف سـوم   سوي از  هـاي   زمينـه  همسـبوق ب

تاريخي از دوران حضور امام معصوم تا غيبـت صـغري و دورة طـولاني غيبـت كبـري و      
كتمان حـق و در غيـر    ،هاي سياسي است، اگر عامدانه باشد شرايط ويژة تقيه و محدوديت

  .استدر تاريكي و گمراهي نهادن  اين صورت گام
غيبـت   ولي فقيه در عصـر  اختيارات ،نوشته و پرسش محوري آناين گر چه موضوع ا

در  يمتا بتوان كنيم ميفرض بحث اشاره  عنوان پيش نخست به جايگاه ولي فقيه بهاست، اما 
 ولـي : هايي چـون  براي پرسش. يمبپردازولي فقيه ون و اختيارات ؤشعاع آن به شمارش ش

 شوني دارد و دامنـة اختيـارات  ؤفقيه كيست و چه مقامي دارد؟ اين مقام چه اختيارات و ش
از فـروع  ... را چه كسي براي ولايت فقيه تعريف نموده اسـت؟ و   تياراتاين اخچيست؟ 

 ـ  هـا براي پاسخ به آنكه هاي كلامي است  پرسشجزء مباحث امامت و  عقلـي   ةبايـد از ادل
وظيفـة ولـي فقيـه    : هايي چـون  پرسش اما. پاسخي فقهي دادبدانها توان  بهره گرفت و نمي

ون چيسـت؟ و نيـز مـردم در برابـر     ؤاين مناصب و ش نسبت بهعنوان يك متشرع مؤمن  به
... و  كننـد دارند و در چه اموري بايد به او مراجعه  اي مناصب و اختيارات فقيه چه وظيفه

توان بـه گسـترة    فقيهان مي يكه با مروري بر سير اين مباحث در آرا هستندسؤالاتي فقهي 
  .ف دست يافتاين وظاي
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  مفهوم ولايت

   معناي لغوي ولايت ـ1 
معناي قرارگرفتن چيزي در كنار  بهگرفته شده است كه » يلو«ريشة  ولايت در لغت از

پيوسـتگي و وابسـتگي دو شـيء     هم و به - پشت سر هم  -  اي چيز ديگر بدون هيچ فاصله
گفتـه شـده   در مورد معنـاي ولـي   بندي نظر اهل لغت  در جمع. باشد مينسبت به يكديگر 

اي از ارتبـاط بـا    چيز ديگر، همراه با گونه بر سرمعناي قرارگرفتن چيزي  به »وليَ««  :است
 ةنحو يا يءبين پس و پيش قرارگرفتن آن دو ش فرقي ،در كاربرد اين واژه. باشد يكديگر مي

اگـر از  . است نها نيست و رابطه نيز اعم از نيك و بدآوجود و موقعيت و جايگاه متفاوت 
در واقـع بـراي بيـان     ،شود كردن مي پيروي ونمودن  ياري ،محبت ،تعبير به قرب ،هاين رابط

مـادة  ، 1371مصـطفوي،  ( »شـود  ذكر مي ،نمادي از آن اصل كلي است كه به تناسب مورد
َليمعنايي كـه بـراي ولايـت    «: نويسد بندي ديگري مرحوم علامة طباطبايي مي در جمع. )و

و نزديكـي بـين دو    هاي از رابط توان ارائه نمود گونه مي با توجه به كاربردهاي گوناگون آن
 »حـق تصـرف و تـدبير و مـديريت يكـي بـر ديگـري اسـت         ،ينـد آن ااست كـه فر  يءش
  .)12:  6، جتا بي طباطبايي،(

  در اصطلاح فقه و حقوقولايت  ـ2
مفهوم اولويت تصرف در اموال و امور و نيز اولويت در تدبير و رسيدگي بـه   بهولايت 

اين ولايت ناشي از حقي است كه هر انسـان مختـاري در    .شيء يا يك شخص استيك 
براي برخي از افراد در اعمال  چنانچه .امور فردي نسبت به اموال و افعال خود دارد ةحوز

، قـانون بـه فـرد يـا     شـوند از انجام آن ناتوان كه  اي گونه به ،مانعي پديد آيد ،اين تصرفات
عنوان حكم ثانوي و با شرايطي خـاص در   تا بهاست ويز نموده تكليف يا تج ،افرادي ويژه

ولايت شخص بر اموال و افعال خود ناشـي  . دنتصرف نماي ،امور و اموال متعلق به آن فرد
عليه  ٰلياما ولايت ولي  بر مو .است» حكم اولي«رابطة وجودي بين آن دو و به  نوعاز يك 

...) وارث، غايب، اوقاف عامـه و   مثل اموال بيصغير، يتيم، مجنون، محجور، مفلس و نيز (
پـدر، وصـي، وكيـل،    : همچـون (يا عرفي است كه براي افـرادي خـاص    و تكليفي شرعي

. اعتبـار شـده اسـت   » حكم ثـانوي «عنوان  به...) قاضي و حاكم، مؤمنان عادل و نيكوكار و 
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 -  حدود تصرفات ولـي عليه در اعمال ولايت و ٰ ليموناتواني  -  موضوع اين نوع از ولايت
  .تابع اعتبار است ،طور كلي تابع مقتضيات و مصالح خاصه و يا اضطرار و به

اصل عدم مشروعيت ولايـت  «و يا  »قاعدة سلطنت« ،جاري در اين حوزه »اصل اولي«
: نويسد مي 1حضرت امام خميني. است »امور شخص ديگريا شخص بر نفس يا اموال و 

؛ نافذنبودن حاكميت هيچ فردي بر فـرد ديگـر اسـت    - عقلايي  وطبيعي  - قاعده و اصل «
شامل پيامبر  اصل،اين  .هرگونه اعمال نفوذ ديگرباشد و چه غير آن از عنوان داوري  به چه
 ،جانشـيني پيـامبر   ،مقـام نبـوت و رسـالت    .شـود  مـي  ي نيـز و يا هر فرد ديگر وصي اويا 

ت مـا صاحب ايـن مقا باعث نفوذ فرمان  ،اي كه باشد ل ديگر در هر مرتبهي و فضايدانشور
  . )100: 2ق، ج1385امام خميني، ( »شود بر ديگران نمي

 ،تفويض ،نيابت ،وكالت: چون اي تصرفات غير در اين حوزه با عناوين ثانوي رو، ازاين
مرحـوم شـيخ   . گردد اعمال مي - امور حسبيه - رضا و عدم رضاي شارع به اهمال  ،توليت

را از باب تخصيص مقتضـاي   :و ائمه اطهار 9ولايت نبي اكرم ،انصاري در اين حوزه
  . )16: 3، ج1380شيخ انصاري، ( اربعه آورده است ةاصل با استناد به ادل

  در اصطلاح سياست و اجتماع  ولايت
 هعلام ـ. دانـد  مينوعي حيات اجتماعي را داراي  - جوامع انساني  - ها  قرآن كريم امت

 ،و جوامع نيز هويت وجودي ها همانند افراد براي امت ،كريمقرآن «: نويسد مي ;طباطبايي
طاعت و معصيت اعتبار نموده اسـت و   ،عملكرد ،فهم ،شعور ،مشخص ةپروند ،عمر معين

كـه بـه    نمايـد  ميت توجه و اعتنا بسها به همان ن كريم به تاريخ امت قرآن ،به همين جهت
هـا   بيشتر از اشخاص بـه تـاريخ امـت   نموده است و چه بسا توجه تاريخ افراد و اشخاص 

  . )94: 4، جتا بيطباطبايي، ( »پردازد مي
 )دو نامـه ( در آيات قرآن كريم بـه دو پرونـده  «: نويسد مي در اين زمينهشهيد صدر نيز 
و  - زنـد  مـي امتي است كه در برابر پروردگارش زانـو   يك پرونده از آنِ ؛اشاره شده است

دو كـه  توان گفـت   بلكه مي ؛ديگر از آن يكايك افراد است ةو پروند - شود خواست ميباز
 ،ديگـر جـاي  و  - جـدا   جدا -  يك جا حضور افراد است ؛محشر و دو دادگاه وجود دارد

  . )79- 77: 13، ج1410صدر، ( »شوند صورت جمعي حاضر مي حضور امت است كه به
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تر از حـوزة   ضرورياجتماع و امت، تدبير و هدايت و رهبري در حوزه  ،نياز به ولايت

و نيـاز بـه رهبـري     ،عقل و قلـب را آفريـد   ،خدايي كه براي هدايت شخص .فردي است
 ةهشـام بـن حكـم در منـاظر    . تعبيه نموده استدر فطرت و نهاد جامعه را هدايت جمعي 

 ،قـرار گرفـت   7صـادق امـام  خود با عمرو بن عبيد كه مورد تأييـد و تشـويق حضـرت    
بلكه براي است؛ خداوند اعضاي تو را به حال خود رها ننموده «: كند گونه استدلال مي اين

موارد ترديد را رفـع و   ،ييدأتا رفتارهاي درست آنان را ت - قلب  - آنان رهبري معين كرده 
چگونه ممكن است اين همه انسـان را بـه حـال خـود و در تحيـر و       .يقين را حاكم نمايد

 »!تا حيرت و شك را از آنـان دور نمايـد؟   ترديد رها سازد و رهبري براي آنان معين نكند
  ).169: 1ج ،ش1367   كليني،(

تـرين مسـائل    و اساسـي  تـرين  مهماز  ،تدبير امور جامعه و هدايت آن تا سر حد كمال 
ولايت در اصـطلاح  «: ديگر بيانبه . جامعه و محور و مبناي تمامي امور مرتبط به آن است

هـاي داخلـي و نفـي     حفـظ پيوسـتگي  و ... جبهگـي  هـم  ،پيوستگي هم يعني به ،نيآاولي قر
متوقف بر وجود قدرت متمركزي است كـه   ،هاي خارجي در يك جامعة اسلامي وابستگي

 هـا  گيري ها و موضع گيري افراد جامعه را به هم پيوند دهد تا همة نشاط و فعاليت و جهت
. اسـت » ولـي «هاي مختلف جامعه را مديريت و رهبري كند و اسـم آن   ها و جناح و قطب
چون محوري براي تجاذب و تشكل وجود ندارد و  ؛پاشد جامعه از هم مي ،نباشد اگر ولي

  ).36، شماره 1360، اي خامنه(» آيد وجود نمي اصلاً جامعه و تشكلي به ،اگر متعدد باشد
همانند حق تصرف و اولـويتي كـه    - ولايت و سرپرستي جامعه  ديدگاه،اين  اساس بر

حقـي اصـولي و قانونمنـد و اولـي      - نسبت به اموال و امور شخصي خـود دارد   ،يك فرد
ون او ؤعنوان شأني از ش ـ به شده وتعريف » ولي«هايي ويژه براي  است كه بر اساس ملاك

تخصصـاً   ،اين حق تصرف و تدبير از اصل عدم نفوذ ولايت احدي بر احد ديگر .باشد مي
خود و امـور متعلـق    رهر شخص فقط ب ،م نفوذزيرا بر اساس همين اصل عد ؛خارج است

اختيـارات او قـرار    محـدودة ولايت دارد و در اموري كه متعلق به او نيست و در  ،به خود
ظـرف تحقـق    ،مناسبات اجتمـاعي  حوزةاصولاً . ندارد، حقي براي تصرف و ولايت ندارد
 ،ي ديگـر تعبيـر  بـه  .سلطنت در آن جاري شود ةملكيت و سلطنت اشخاص نيست تا قاعد

» امـر االله «اسـت و در حـوزة امـور اجتمـاعي يـا      » امـر النـاس  «جريان اصل عدم نفوذ در 
  ).149: 1381جوادي آملي، (توان به آن تمسك نمود  نمي
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تواننـد در   تنهـا كسـاني مـي    ،و به همين دليلاست حق  ذيخداوند تنها  ،در اين حوزه
ولـي   - تصرف و اعمال ولايت نمايند كه از جانب خداونـد   ،ون امتؤامور اجتماعي و ش
مجاز و موظف باشند و ولايت آنان منطبق با مصالح مقررة  -الاطلاق  حقيقي و ولي علي

ولايت، حق . نه شخص ،كند اين قانون الهي است كه مديريت مي ،الهي باشد و در واقع
حكومـت  «. خود مقـرر نمـوده اسـت   اي براي اولياي  عنوان وظيفه مطلق است كه به ولي

منحصـر بـه خداسـت و     ،حاكميـت  ،در اين طرز حكومت .حكومت قانون است ،اسلام
دار شد، به امر خدا  خلافت را عهده 9اگر رسول اكرم... فرمان و حكم خداست ،قانون
 ؛»االله في الارض خليفة« ؛خداي تبارك و تعالي آن حضرت را خليفه قرار داده است. بود

حكومـت در  ... ه براي خود حكومتي تشكيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شودنه اينك
آنجا هـم  . مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايي دارد هاسلام ب

» و ولات داده شده، از طـرف خداونـد اسـت    9كه اختيارات محدودي به رسول اكرم
  .)34 :1376امام خميني، (

اگر متولي اين وظيفه، راه ستم در پيش گيـرد و از مسـير قـوانين     ،در اين حق اولويت
الهي منحرف گردد، همانند دزد يا غاصبي خواهد بود كه با هجوم به خانه شخصـي، او را  

نسبت اعتـدال و   ولايت ولي به. دارد از اعمال ولايت در امور و اموال شخصي خود باز مي
نسبت دوري تدبير و تصـرفات او از   مجاز و به مشروع و ،انطباق تصرفاتش با قوانين الهي

  .حقوق الهي، غير مشروع و خلاف اصل خواهد بود
معصوم و منصوب از جانب خداوند كه بـه   يفرض ما اين است كه ولايت انبيا و اوليا

ناشـي از جعـل و قـرارداد     ،انـد  قصد هدايت و رهبري و مديريت جوامع بشري قيام كرده
الهي و در طول ولايت كلية الهيه و از احكام ضرورية اوليه و بلكه از اصول ناظر و حـاكم  

 ،در مورد ولايت فقيه نيز اكثر قريب بـه اتفـاق فقهـا   . تكليفيه است ةبر تمامي احكام فرعي
ولايـتش بـه    دانند و اگر مصداقي، جامع شـرايط نيابـت باشـد،    نيابت عامه را تمام مي ةادل

اختيـاراتش بـر گسـترة امـور      باشد و ميبالاصاله و به حكم اولي  7نيابت از ولي معصوم
جـاري و سـاري اسـت و در    » و في كل ما يرجع فيه الناس الي رؤسـائهم «سياسي جامعه 

  .مقام تعارض اين وظايف با امور فردي و شخصي، حكم او تقدم دارد
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  فرضهاي اختيارات ولي فقيه پيش
و وظـايف و   گـردد  تعريف و يا تجـويز مـي   ،اختياراتي كه براي يك شخص ون وؤش

 - وجـودي  - فرع بر جايگاه حقيقي و تكـويني   ،شود ثبت مي ءيكاركردي كه براي يك ش
نقش ولي فقيـه  . يا مقام و موقعيتي است كه براي آن شخص اعتبار گرديده است ءآن شي

تعريـف   آن،تابع جايگاهي است كه در بـاور اسـلامي بـراي     ،نيز در نظام اجتماعي اسلام
را بـازتعريف   يشتوان كاركردهـا  نمي ،تعريفي جامع از آن جايگاه ةشده است و بدون ارائ

نكاتي مهم را براي تبيـين جايگـاه ولايـت فقيـه و      ،ناچار در آغاز بحث به. و برهاني نمود
  : يمشمار اختصار برمي ه بههاي اختيارات ولي فقي فرض عنوان بخشي از پيش به

  ضرورت عقلي ولايت ـ1
و ايـن  باشـد   مـي  مورد اتفاق عقلا  ،بشري به رهبري، مديريت و سرپرستي ةنياز جامع

ايـن ضـرورت را   . محدود به يك عصر و منطقه و يا يك گروه و دسـته نيسـت   ،ضرورت
  :نموده است بيانبا سه دليل عقلي  7حضرت امام رضا

و مـأمور   -قـانوني نهـاده شـود    -هرگاه براي مردم حد و مرزي تعيين شود « - الف 
فراتـر نگذارنـد، ايـن امـر پايـدار      را پاي  ،از آن حدوددورماندن از تباهي  برايشوند تا 

فراترنهادن از حدود و يا  مگر با تعيين شخصي امين كه مردم را از تعدي و پاي ،ماند نمي
، 1ق، ج1416شـيخ صـدوق،   ( »بـاز دارد  - قرمزهـا خط  -واردشدن در مناطق ممنوعه 

�. )253 :182باب 

تابـد و نـه    اي از سـودجويي روي بـر مـي    برهان اين است كه نه انسـان لحظـه   ةخلاص  
شود و نـه   ممكن است و نه اجتماع خالي از اختلاف مي ،سودجويي بدون زندگي اجتماعي

آفـرين   مـورد اعتمـاد، نقـش    بدون قانون قابل حل است و نه قانون بدون مجـريِ  ،اختلاف
  .)130 -  117: 2ج تا،  بيطباطبايي، (است 
ول و سرپرستي كه آنان را در امور ؤما هيچ گروه و جمعيتي را نديديم كه بدون مس« - ب 

 ،يك حكيم متحك ةدر داير ،بنابراين. ضروري دين و دنيا هدايت نمايد، دوام يافته باشند
تواننـد   روا نيست كه مردم را از آنچه در زندگي براي آنان ضرورت دارد و بـدون آن نمـي  

  . )253 :182ب ، با1ق، ج1416شيخ صدوق، ( »ساختمحروم دوام يابند، 



58 

 

ال
س

 
هم

رد
ها
چ

  /
رة 

ما
ش

وم
د

  

تقريري از برهان لطف و نيز حكمت الهي است كـه فلاسـفه    7فرمايش امام رضااين 
  1.اند بهرة وافي برده هاي خود از آن در نوشتهو متكلمان 

فرهنـگ،   ،نگهدار تعيين نكند امانتدار و حق ،ولؤاگر خداوند براي مردم پيشوايي مس« - ج 
 شـود و   ميجا  جابه  -  سنت و احكام - ها  ها و دستورالعمل نامه ينيفرسوده و دين نابود و آ

مسـلمين مشـتبه   هـا را بـر    و برنامـه  كاهنـد  مـي ملحدان از آن  ،گذاران بر آن افزوده بدعت
  .)295: همان(» نمايند مي

   2 .اند استناد نمودهبه اين برهان بسياري از فقها در استدلال عقلي خود 
نيازمنـد   ،اي در بقاي خود هر جامعه«: نويسد باره مي مرحوم علامه طباطبايي نيز در اين

فـوق شـعور و ارادة افـراد حكومـت      ،به يك شخص يا مقامي است كه شعور و ارادة وي
داري نظامي كـه در جامعـه    به نگهباني و نگهو  نمايدديگران را كنترل  ةبوده، شعور و اراد

  ).155: 1، ج1387طباطبايي، (» بپردازد ،گسترده است

  كنندة ولايت مقام تعيين ـ2
 توان براي تشخيص يا تعيـين رهبـري دو رويكـرد را در پـيش     در يك تصوير كلي مي

  :گرفت
اين موضوع از جمله امور مربوط به نظامات عقلي اسـت و مـردم بـا پيـروي از      - الف  

. رو، نيازي به وحي و دخالت خدا ندارنـد  ازاين. كنند تكليف آن را روشن مي ،خرد جمعي
ليس مـن المهمـات و لـيس ايضـاً مـن       مةالنظر في الاما«: نويسد غزالي با همين اعتقاد مي

  .)147: م1998غزالي، ( »فقهياتالمعقولات بل من ال
همچنين با تكيه بر همين اعتقاد، ابن ابـي الحديـد در توجيـه پيـروان انديشـة سـقيفه       

دانستند و آن را هماننـد   خلافت را از معارف ديني و مستند به وحي نمي ،آنان« :نويسد مي
بلكه آن را در رديـف امـور عـادي دنيـايي      ؛شمردند نماز و روزه و از عبادات شرعي نمي

 ةنظامي و يا فرماندار و كارگزار امـور روزمـر   ةو نگاهي چون تعيين يك فرماند نددانست مي
هنگام تشخيص برخي مصـالح از مخالفـت بـا پيـامبر      به ،مردم به آن داشتند و از همين رو

بـوبكر و عمـر در لشـگر    بيني كه با آن همه اصرار پيامبر بـراي شـركت ا   مي. نگران نبودند
چون حضور در مدينـه را   ؛اسامه، آنان به سخن پيامبر توجه نكرده و از مدينه بيرون نرفتند
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ابن ابي الحديـد،  ( 3»دانستند به مصلحت دولت و ملت و موجب حفظ كيان و رفع فتنه مي

  . )82: 12ق، ج1385
 ،اين است كه جوامع بشري براي حفـظ مصـالح خـود    ،ديني اين رويكرد تصوير برون
و حـق عـزل و    نماينـد  مـي شده و محدود را به نمايندگان خود واگـذار   اختياراتي تعريف

اي محـدود يـا    قدرت و اراده اساس اين تفكر، بر. دنگير عهده مي نصب آنان را نيز خود به
ار شده و تصـرفات مـديريتي   ژه از مردم اعتب نامحدود براي همه يا اكثريت و يا گروهي وي

  . اعتباري و قراردادي است ةتابعي از اين قدرت و اراد ،انتخابي آنان ةنمايند
تواند تابع سليقه و صلاحديد مردم باشد؛ زيرا هر علتـي   رهبري و مديريت  نمي - ب 

تواند  نمي ،تواند معلول باشد و كسي كه تابع رأي مردم است نمي ،از آن رو كه علت است
خواهد محور جـذب   مقاومت نمايد و آنكه مي ،هدايتگر آنان بوده و در برابر انحراف آنان

. اي بسيار نيرومندتر از خرد جمعـي مجهـز باشـد    بايد به جاذبه ،و انسجام خردمندان باشد
در و برخـوردار   يمحـور  و زمامدار، از نقشـي اساسـي   :اولاًعلت اين سخن آن است كه 

 7گونـه كـه اميرالمـؤمنين    همـان . اتصـال و انسـجام آن اسـت    بنيان نظـام و حلقـة  واقع 
  : فرمايد مي

آورد و  ها را گرد هـم مـي   هرهماي است كه  همچون رشته ،نقش زمامدار در اين امر«
د و هر كـدام بـه   نشو ها پراكنده مي مهره ،چيند، اگر آن رشته بگسلد در كنار يكديگر مي

نهج البلاغـه،  ( »آنها را در كنار يكديگر نهادتوان  هرگز نمي ،د و از آن پسنرو سويي مي
  .               )146خطبة 
رشـد و تكامـل را    ةمرزهـاي ناگشـود   ،عنوان عـاملي پيشـتاز   از آن رو كه بايد به :ثانياً

گريزان و متجـاوزان بـه حقـوق ديگـران را      بگشايد و نيز خاطيان و قانون ،فراروي جامعه
  .  نخواهد توانست تابع سليقه و خواست مردم باشد ؛ پسباز دارد كيفر داده و از اين اعمال

تر از برخـي احكـام    بسيار مهم ،امامت و رهبري جامعه اسلامي ةمسأل ،در اين رويكرد
اساس حاكميت دين و تداوم ولايت الهـي در نظـام    ،اصول ةفرعي است و بلكه اصل هم

جهـت  را اي  سـاختار ويـژه   ،به همين دليل در مقام اثبات نيز خداوند متعـال . تشريع است
اعـلام و   ،ويژه پيـامبر خـاتم   هتوسط پيامبران خود و بآن را تعريف و  ،ادارة جامعه اسلامي

اختلافـات و جـدالها جلـوگيري     در اين شـيوه از بسـياري  . ابلاغ و بلكه اجرا نموده است
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سينا در آغاز باب حكومـت  ابن . شود بهتر تأمين مي ،اصلي رهبري و مديريت ةفلسف ،شده
  : نويسد شفا ميكتاب و امامت 

بردن از جانشين خود را بر همگان واجب شمرد و نيز جانشـين   ار، فرمانذبايد قانونگ«
 ....سابقه نيز انتخـاب شـود   نظران با را خود تعيين نمايد و البته ممكن است توسط صاحب

زيـرا در آن صـورت منجـر بـه تفرقـه و       ؛نخسـت بـه صـواب نزديكتـر اسـت      ةاما شـيو 
گري و اختلاف نخواهد شد و واجب است كه قانونگذار مقـرر نمايـد    افروزي و فتنه جنگ

او را ايستند، بجنگنـد و   ا ثروت در برابر جانشين او مييتا مردم با كساني كه بر اثر قدرت 
  . )451:ق1404 ابن سينا،( »از پاي درآورند

كلامي در تـاريخ اسـلام    ةترين مسأل موضوع رهبري و مديريت جامعه، نخستين و مهم
ل را بـه چـالش وا   ي، ياران او و سران جناحها و قبا9بود كه همزمان با رحلت پيامبر خدا

يا خـانوادگي پيـامبر    امامت را نه ارث شخصي و :پيروان اهل بيتدر اين ميان،  .داشت
بلكـه آن را در تـداوم نبـوت     ؛شمردند و نه به انتخاب مـردم و خـرد جمعـي واگذاردنـد    

رهبر را صاحب مقام عصـمت و حجـت الهـي و منصـوب از سـوي او      رو،  ازاين .نددانست
امروز نيز موضـوع ولايـت و مـديريت جامعـه از نظـر       .بر آن پاي فشردند معرفي نموده،

 .فقهـي  يفرعـي و حكم ـ  ةنه يك مسأل ؛ون امامت و در تداوم آن استؤشأني از ش ،شيعه
نكردن به يك تكليف فرعي ديني نيست تا هر كس  معناي عمل نپذيرفتن آن نيز به بنابراين،

معناي انكار يك اصل اعتقادي و اهمـال در   بلكه به ؛تابع و مقلد مرجع تقليد خودش باشد
 ةمانند كسي كه مثلاً اعلميت يا عصـمت ائم ـ ه ؛تكميل منظومة معرفتي ولايت الهي است

 ـ» فرجه الشريفتعالي عجل االله «و يا حيات فعلي حضرت ولي عصر  :معصومين راي ب
مفهوم رهبري و مديريت جامعـه و هـدايت    ولايت به پس. او روشن و مبرهن نشده باشد

در تا در شعاع اصل عدم ولايت احدي بر احـدي و  (نه در رديف فروع فقهي است  ،مردم
و نه ناشـي از ضـرورت و اضـطرار     )ايتام و محجورين قرار گيرد ،عرض ولايت بر صغار

عنوان حكم ثانوي مقيد به ديگر احكام  رة تصدي امور حسبيه و بهيتا محصور در دا(است 
تا در عـرض ولايـت مالـك بـر     (و نه در رديف احكام عرفيه و طبيعيه است  )فرعيه باشد

  .)ملك خود باشد
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  ولايت مشروعيت ـ3

نگـاه   .هـا و اديـان بـوده و هسـت     ولايت و سرپرستي جامعه از اصول اساسي فرهنگ
ترين شرطي كه اسـلام بـر    مهم. نه تأسيسياست، نگاهي امضايي  اين موضوع نيزاسلام به 

را فـراهم  آن تأكيد نموده و تعهد يا عدم تعهد به آن، زمينة جدال و چالش بين مسـلمانان  
موجب اولين انشـعاب آنـان بـه دو گـرايش     توجهي به آن  اي كه بي گونه به -  نموده است

و  انتخاب و گزينش ولـي  ةشيو -  قرار گرفتمبناي ديگر انشعابات  و شيعه و عامه گرديد
 اسلام نابي كه حاصل سنت و سيرة پيـامبر و مفـاد   ،تر تعبير جامع شيعه و به. باشد ميحاكم 

هـاي قـانوني    باور است كه اگر بناست فرمانروا خلاءبر اين  ت،آيات متعدد قرآن كريم اس
 :1349، ارسـطو (انجـام دهـد   نموده و تدبير امور را با ارادة خويش  پررا با خواست خود 

تقـوا و تعهـد    - 2 ؛دانـش برتـر   - 1: كه عبارتند از بايد دو ويژگي در او احراز گردد) 131
قُّ أنَ  « :پرسد قرآن كريم با استناد به يك اصل عقلايي مي. عملي أفََمن يهدي إلِىَ الحْقِّ أحَـ

آيا كسي كه به  ؛)35: )10(يونس( »يتَّبع أمَن لاَّ يهِدي إلاَِّ أنَ يهدى فَما لَكُم كَيف تَحكُمونَ
كـه اگـر خـود هـدايت     براي پيروي سزاوارتر است يا آن ،كند راه استوار و حق هدايت مي

چـرا  (كنيـد؟   و چگونـه داوري مـي  اسـت  شما را چه شـده  ! هدايت كندتواند  نمي ،نشود
   .)؟سپاريد هدايت جامعه را به دست افراد هدايت نايافته مي

ارثي براي فرزنـدانش   ،مقام امامت كهكند  اظهار علاقه مي 7هنگامي كه ابراهيم خليل
دي   لاَ «: دهـد  گونـه مـي   ايـن پاسـخ او را   ،خداوند با بيان يك اصـل كلـي   ،باشد ينـَالُ عهـ

 ـ : نويسـد  مي 4اولواالامر ةآي فخر رازي در تفسير .)124: )2(بقره( »الظَّالمينَ  دونخداونـد ب
بايد چنين كسي كـه   ،بنابراين. مر فرمان داده استالاايد و شرطي به فرمانبري از اولوهيچ ق

زيـرا در غيـر ايـن     ؛معصوم از خطـا باشـد  است، او واجب شده از قيد و شرط  اطاعت بي
 ؛اجتماع امر و نهي در يك موضوع خاص پيش خواهد آمد و ايـن محـال اسـت    ،صورت
 ،در ايـن صـورت از يـك سـو     ،امري كه معصوم نيست از مسرفان باشـد  اگر ولي چرا كه

رفِينَ  «گويد  قرآن كريم مي رَ الْمسـ  ،و از سـوي ديگـر  ) 151): 26(شـعراء  ( »ولاَ تُطيعوا أمَـ
  .دهد و چنين تناقضي از خداوند حكيم محال است فرمان به اطاعت از ولي امر مسرف مي

چه كيفيـت حصـول يـا     زيرا گر ؛است بسيار مهم و تأثيرگذارالبته نقش مردم در اينجا 
تواند حامل مقام امامـت و   والي مهم است و هر كس با هر ويژگي نمي درتحصيل شرايط 
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كـه  مسلمانان مجاز نيسـتند  . اثبات است ةمرحل ،ثبوت ةاز مرحلتر  مدعي آن باشد، اما مهم
شناسـايي و   ضـمن بلكه بايد  ؛جواب مثبت دهند و با او پيمان ببندند ،به هر مدعي ولايتي

مدعيان دروغين را رسوا و عوامل اقتدار را از دسـترس   ،طئالشرا مشروع و جامع ييد وليأت
إِنَّ «: فرمايـد  مر ميالايش از فرمان اطاعت از اولواقرآن كريم پ .)تولي و تبري(او دور كنند 

بـه  امانـت  تفاسير شـيعي  كه در ) 58): 4(نساء ( »اللهّ يأمْرُكُم أَن تُؤدواْ الأمَاناَت إلِىَ أَهلها
خـورده   ،پس از فرمان اطاعـت نيـز بـر مـدعيان ايمـان      همچنين .ولايت تفسير شده است

پندارند به آنچه به سوي تو نازل شده و به  اي كساني را كه مي آيا نديده«: فرمايد مي ،گرفته
خواهنـد داوري ميـان خـود را     انـد؛ مـي   ايمـان آورده است، آنچه پيش از تو نازل گرديده 

اند تـا بـه آن كفـر     مور شدهأدر صورتي كه م د؛ببرن - گر تمقدرتهاي س - سوي طاغوت  به
بر خلاف آنچه از ابن ابي الحديـد نقـل گرديـد،     ،به همين دليل .)60): 4(نساء (» ...ورزند

وحـي الهـي بـر زبـانش جـاري      مطابق كه جز  -  9شيعه بر اين باور است كه پيامبر خدا
آنـان   ،دستور خـدا  نمايد و بلكه به وقتي بر ولايت شخص يا اشخاصي تأكيد مي - شود نمي

توانـد راهگشـا،    مي خيرخواهيو ش اندي ، بهتر از هر مصلحتكند را به اين مقام نصب مي
افرادي كه نسـبت بـه اهـداف ديـن اسـلام و       رو، ازاين. بخش و اعتمادآفرين باشد سعادت

نظر نيستند و يا در عمل به دستورات  صاحب ،اسلامي و خط مشي آيندة آن ةمصالح جامع
مشـروعيت و   ،هـيچ حـق   ،پيامبر و دين و قرآن در تمامي ابعاد آن التـزام و تعهـد ندارنـد   

مردم  ةهم هر چند ؛ندارند - و بلكه جوامع بشري - اسلامي ةامتيازي براي سرپرستي جامع
 ،آنـان يـا   و ي دهندأدنيا در اثر جهل يا غفلت و يا هر دليل ديگري به آنان رجوع كنند و ر

. براي توجيه ادعاي خود طـرح نماينـد  ... هزاران دليل سياسي، نژادي، اجتماعي، طبيعي و 
اما مردم به هر دليل به او مراجعـه ننمـوده    ،باشده اگر كسي كه داراي آن دو شرط مهم البت

  . مديريت نمايد تواند نمي، نيز در مقام اثبات نكنندو اعلام وفاداري 

  لايت در عصر غيبتو ـ د
مقام امامـت و رهبـري جامعـه    �،:معصومين ةو ائم 9پيامبر خدا پس از آنكه گفتيم
ون و اختيارات ؤعهده داشته و آن را مبنا و اساس ديگر ش امر الهي به اسلامي را با نصب و

انـد و   و نيز محور تمامي اعمال و رفتار و حتي بـاور مسـلمانان شـمرده    اند خويش دانسته
همـواره در طـول    يـا وليت را بـر دوش كشـيده   ؤبار اين مس - هر چند محدود - عملاً نيز 
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ايـن  ... انـد و   ن مقام به مردم گوشـزد نمـوده  دورة حضور، آمادگي خود را براي تصدي اي

هنگام غيبت و عدم حضور خود، شأن امامت و  امام معصومآيا  شود كه ميپرسش تداعي 
اند يا هـيچ   عهدة فرد يا افرادي خاص گذارده رهبري جامعه را همانند شأن افتا و داوري به

بـراي يارانشـان    ،تر اسـت  هماي در اين زمينه كه از افتا و داوري در حيات اجتماعي م نكته
گونـه كـه عامـه در مـورد      همانيعني  اند؛ بيني نكرده نفرموده و اساساً شرايط غيبت را پيش

ائمه نيز پيروانشان را به اميد خدا رها نموده و به حال  ،اند پيامبر مدعي شده و توهم نموده
دانند و بـر   ق خود ميبر خلاف عامه كه تعيين و انتخاب رهبر را ح - اند؟ آيا  گذاشتهخود 

 و درمورند تا دست روي دست نهاده أشيعيان م - ضرورت آن اتفاق علمي و عملي دارند 
 ،با افسـوس دعا بخوانند و تعطيلي احكام الهي و سلطة اجانب را  تنها ،انتظار ظهور موعود

سـلطة حاكمـان غاصـب را تحمـل     ) اكل ميته(از باب اضطرار و ناچاري گر باشند و  نظاره
بـراهين   )عجل االله تعالي فرجه الشريف(  با غيبت امام معصومكه توان گفت  آيا مي! كنند؟

بـه پايـان حجيـت خـود      ،ضرورت امامت و رهبـري جامعـه  مورد عقلي و سيرة عقلا در 
شيعه نيز پس از سيصـد  كه توان گفت  ون امامت تعطيل شده است؟ آيا ميؤرسيده و يا ش

مـا  (كه حجت الهي و عالمـان بـه    -  مستقيم معصومان و پنجاه سال حضور مستقيم و غير
پايـان پذيرفتـه و    ،به اين نتيجه رسيد كه لطف و حكمـت الهـي   - دان بوده )كان و ما يكون

امور عامه و مصالح جامعه را به خود  ةدر همين دنيا به تنبيه بندگان پرداخته و ادار خداوند
اي سـتمگر و   ن كار و در اثـر فشـار عـده   مردم واگذارده است و اگر قرار بود شيعه در پايا

آيـا چنـين   ! چـرا از نخسـت در برابـر آن مقاومـت نمـود؟      ،نمايـد  تنزلجاني به اين باور 
بودن اسلام و نقص و ناتواني آن در اداره و تأمين نيـاز   اي به انكار جامعيت و ابدي انديشه

تصـور كـرد كـه اسـلام      توان انجامد؟ آيا مي ترين اصل تشيع نمي انسان و يا انكار ضروري
اما اجراي آنها متوقـف بـر حضـور     ،بشري است ةداراي احكامي مترقي و مورد نياز جامع

اشخاصي است كه مردم بـه آن دسترسـي ندارنـد و يـا در حضـور و غيـاب آنـان نقشـي         
  !ندارند؟

او كـه   ؛...ذرات عالم است ةذات اقدس اله كه عالم به هم«پرسش نهايي اين است كه 
 ،آيا بـراي زمـان غيبـت   ... زمان محدودي حضور و ظهور دارند ،معصومش ياولياداند  مي

دستوري داده است يا اينكه امت را به حال خود رها كـرده اسـت؟ و اگـر دسـتوري داده     
مردم به چنـين رهبـر    ةنصب فقيه جامع شرايط رهبري و لزوم مراجع ،آيا آن دستور ،است
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در پاسخ ايـن پرسـش    1امام خميني .)143: 1381جوادي آملي، (» منصوبي است يا نه؟
 عجل االله تعـالي فرجـه  (بديهي است كه امت اسلامي پس از غيبت امام مهدي «: نويسد مي

تـرين   كـه از مهـم   - در طول اين مدت و در موضوع مديريت سياسـي و داوري  ) الشريف
مراجعـه بـه    ويژه اينكه مردم از به ؛اند مهمل رها نشده -  موضوعات مورد نياز جامعه است

عنوان مراجعه به طاغوت  اند و به هاي ستمگر و قضات و دادگاه آنان نيز منع شده حكومت
و اين توجيـه كـه گفتـه    ... بديهيات عقلي استواضحات و و اين از ... از آن نام برده شده

اگر  ،بنابراين ].است[باعث غيبت شده ،چون بدرفتاري و ضعف بصيرت مردم«: شده است
 ؛دهـد  اي در حكمت خدا رخ نمـي  شبهه ،رهبر و مديري براي جامعه نباشد ،پس از غيبت

كننـده   قـانع  ،اند از حضور او بهره ببرند ولي مردم نتوانسته است، زيرا خداوند تعيين نموده
 ،مـردم امـروز   ،باعث غيبـت شـده اسـت    ،زيرا اگر بدرفتاري مردم هزار سال پيش ؛نيست

چه گناهي دارند كـه   ،خوانند ي تعجيل در ظهور او دعا ميروز برا ويژه شيعياني كه شبانه به
    ).101: 2ق، ج1385امام خميني، ( »بايد به جرم آنان بسوزند؟

با استناد به ضرورت عقل به توجيه كساني كه فتـوا   1شود كه امام خميني ملاحظه مي
كـه   اهميت داردنكته نيز بسيار اين . دهد اند، پاسخ مي به تعطيلي حكمت و لطف الهي داده

متكلمان اماميـه  . لطف است ةهمين قاعد ،ترين دليل متكلمان شيعه در لزوم نصب امام مهم
 ،سرپرستي كلي دين و دنيـاي مـردم   ،امامت«: اند در تعريف امامت و دليل وجود او نوشته

يـك   ،ايـن امامـت  . گيـرد  نيابت از پيامبر در آن مقـام قـرار مـي    توسط شخصي است كه به
قطـع    چرا كه ما به ؛لطف الهي در حق آنان است ،زيرا وجود امامت ؛ضرورت عقلي است

از ظالم بـه  را سرپرستي راهگشا و فرمانروا داشته باشند تا حق مردم  ،اگر مردمكه دانيم  مي
تـر و از تبـاهي    بختي نزديـك  اند و ستمگر را از ستم باز دارد، به اصلاح و نيكتانصاف بس

  . )40- 39: 1365علامه حلي، ( »ند بوددورتر خواه
 ،عصـرها  ةبلكه تمامي مـردم در هم ـ  ،لطف الهي به يك قرن و دو قرن محدود نيست

 :نويسـد  مـي  االله صافي گلپايگاني در اين مـورد يةآ فقيه معاصر. باشند نيازمند اين لطف مي
نصـب امـام و    ،مقتضاي حكمـت و شـمول لطـف خـود     گونه كه خداوند حكيم به همان«

فـرض اسـت تـا    نيـز  را بر خود فرض شمرده است، بر امام و حجت الهي  حجت و ولي
صـافي  ( »تعيـين نمايـد   - و براي تمـامي عصـرها   - ها  جانشين خود را در تمامي سرزمين

  .)13- 12: ق1415گلپايگاني، 
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 گمان كه اعتقاد به امامت و ولايت و درج آن در ضمن اصول اعتقـادي اين بنابراين، 

اين اصـل   ،تشيع تنها منحصر در امامت و ولايت دوازده نور پاك است و با غيبت آنان
 اسـت كـه   نكتهناشي از غفلت و عدم توجه به اين  ،دهد نيز كاركرد خود را از دست مي

نـد  نتوا گرنـه نمـي  نيسـتند و   يمكان و مصداق خاص ـ ،محدود به زمان ،اصول عقلاني
 مـدير و مـدبر و جـامعِ    ولايت فقيه عـادلِ  ،ساسد و بر اين انل عقلي قلمداد شوواص

كننـدة همـان هـدفي     و تـأمين  7اي از رهبري امام معصـوم  مرتبة نازله ،شرايط رهبري
  .منظور بوده است ،است كه در امامت معصوم

  دستاوردهاي بحث كلامي ولايت ـه 
هـدايت،   ،پيـام اصـلي ديـن    - 1: تـوان دريافـت كـه    از آنچه تاكنون تقرير گرديد مـي 

از طريق ولايت خـدا   مگر ،گردد محقق نمي ،اين امر - 2 ؛رستگاري و نجات بشريت است
رسـالت   ،پيش از آنكه تنظيم نظام معيشتي را بر عهده داشته باشـند  ،:انبياء - 3 ؛بر انسان

كنندة دين و حافظ شرع در تـداوم   بيان 7امام - 4 ؛هدايت و نجات بشر را بر دوش دارند
يافتن برخورداري آنها از لطـف   شرط فعليت ،پذيرش همگاني مردم - 5 ؛استرسالت انبيا 

همچنان جاري است  ،لطف الهي در عصر غيبت - 6 ؛است  -  معناي كلامي واژه به - الهي 
در  - ولايت فقيه از حيـث حفـظ شـرع     - 7 شود؛ نميتعطيل  ،و احكام الهي در اين عصر

  :توان نتيجه گرفت مي ،رو ازاين. )9: 1377قراملكي، (تداوم امامت است  -  مفهوم كلي آن
است، يكي از احكام اولية اسـلام   9رسول االله ةاي از ولايت مطلق حكومت كه شعبه« - 1

هر امري را ... تواند حاكم مي. و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است
مـادامي كـه چنـين     ،غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است چهچه عبادي و 

ايـن تـوهم كـه    «همچنين . )452: 20ج ، 1378امام خميني، (» جلوگيري كنداز آن است 
بوده يـا اختيـارات حكـومتي     7بيشتر از حضرت امير 9اختيارات حكومتي رسول اكرم

 ،ل حضـرت رسـول اكـرم   يالبته فضا. بيش از فقيه است، باطل و غلط است ،حضرت امير
لكـن   .فضايل حضرت امير از همـه بيشـتر اسـت    ،عالم است و بعد از ايشان ةبيش از هم

يم ولايتي را يگو وقتي مي. ... دهد نمي اختيارات حكومتي را افزايش ،زيادي فضايل معنوي
بـراي هـيچ كـس ايـن     نبايـد   ،بعد از غيبت، فقيه عادل دارد ،كه رسول اكرم و ائمه داشتند
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زيـرا اينجـا صـحبت از     ؛همان مقام ائمه و رسول اكرم است ،توهم پيدا شود كه مقام فقها
  ).40: 1376، امام خميني( »مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است

تـر از كشـورداري و سياسـتمداري     خاي بسيار فـرا  گستره ،گر چه نبوت و امامتا ،البته
اما فرانهادن سياست و مديريت از چارچوب نبوت و امامـت   ،)172 :1995 حائري،(دارد 

نيز چيزي جز نفي و تعطيل توحيد در ربوبيت و تشريع و محصورنمودن اسلام در احكام 
  .فردي و مناسك عبادي نيست

صدد حصر لطف و حكمت الهي بـه بعثـت انبيـا و     كسي در ،لطف ةدر تقرير قاعد - 2
بـه   ،اما هيچ خردمنـدي بـا وجـود مصـلحت اعلـي      ؛نصب ائمه و يا نيابت ولي فقيه نيست

الرئيس اشـاره   گونه كه شيخ همان -  آنبر  افزون. آورد تر روي نمي مصلحت كمتر و ضعيف
تر و ناكارآمدتر از آننـد   بسيار ناقص ،هاي ديگر ثابت نموده است كه بديل ،تجربه - كرده بود

 - ي بديلي براي ولايت فقيـه  ا ههيچ فقيه شيع ،كنون علاوه بر اينكه تا ؛كه به رقابت برخيزند
مشـروطه را   ،مرحوم نائيني كه به گمـان برخـي  . تصوير ننموده است - در مقام نيابت عامه 

و نه بـراي   - عنوان بديلي براي استبداد  پسنديده است، حضور مردم را از باب ناچاري و به
 يفقهــا - ل نــواب عــامدليــ او مشــروطه را بــه. تصــوير نمــوده اســت - فقيــه ةنيابــت عامــ

نمايد و بر خلاف  تجويز مي ،در انتزاع قدرت سياسي از دست سلاطين جور - الشرائط جامع
بـه مشـروطه روي    ،با تنازل از ولايت فقيه و از بـاب اضـطرار   5تحليل برخي از نويسندگان

 ،در اين عصر غيبت كه دسـت امـت از دامـان عصـمت    «: نويسد صراحت مي او به. آورد مي
كوتاه و مقام ولايت و سياست نواب عام در اقامة وظايف مذكوره هم مغصوب و انتـزاعش  

بـه   ،اندرغصـب اسـت    د و غصـب يغير مقدور است، آيا ارجاعش از نحوة اولي كه ظلم زا
موجـب   ،واجب است يا اينكه مغصوبيت ،به قدر ممكن ،جور ينحوة ثانيه و تحديد استيلا
   .)41 :1361، ينائين(» سقوط اين تكليف است؟

قابليت آن را دارنـد كـه بـديل ولايـت      ،نهاد هاي جائر و يا مردم اگر حكومت همچنين
فقيه باشند، چرا نتوانند بديل امامت معصوم باشند و مگر سخن ابن ابي الحديـد جـز ايـن    

  بود؟
پاسخ  ،موضوعاين بسياري از شبهات پيرامون  ،بودن بحث ولايت فقيه بنا بر كلامي - 3

ولايت فقيه در طول ولايـت امـام معصـوم و بـه      :اولاً ،گردد معلوم مياست كه داده شده 
فـانهّم  « :تلو معصوم و حجت او بر مـردم اسـت   تالي ،ولي فقيه جامع شرايط ونيابت از او 
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مشـروعيت منصـب    رو، ازايـن . )484: 1363شيخ صـدوق،  ( »حجتي عليكم و انا حجة االله

اي  ينـد اوصـاف ويـژه   افر ،ولايت براي فقيه و صلاحيت نيابت او از سـوي امـام معصـوم   
تعيين گرديـده و تشـخيص آن و تـولي و قبـول      ،امر كه در شرع اسلام براي ولي باشد مي

  .مردم نهاده شده است ةولايت او به عهد
 ،مـردم  ةوظيف ـ. باشد آنان نميدست مردم و يا نمايندگان  عزل و نصب فقيه نيز به :ثانياً

و در  - فرمـانبري و تبعيـت   - تشخيص و كشف صلاحيت و سپس بيعت و اظهـار تـولي   
  .استمخالفت و نقض بيعت  ،صورت كشف خلاف

بـراي ولـي    7ون ولايت تشريعي امام معصومؤاثبات تمامي اختيارات و ش براي :ثالثاً
زيرا عقلاً در زمينة مديريت و رهبري ظاهري جامعـه و   ؛نيازي به دليل مستقل نيست ،فقيه

  .باشد ط نميئالشرا فرقي بين امام معصوم و فقيه جامع ،سرپرستي آن
 ،است، بنـابراين  موضوع ولايت فقيه در طول بحث امامت قرار گرفتهاز آنجا كه  :رابعاً

تنها در فروع  ،قهااز اصول دين و باورهاي كلامي اماميه و غير تقليدي خواهد بود و نظر ف
  .تواند نقش داشته باشد تولي و تبعيت مي

طرح يك راه حل نيست تا در عرض ديگـر راه   ،بودن بحث ولايت فقيه كلامي :خامساً
همانند استنباط يك فرع فقهي نيست تـا   ،اعتقاد به ولايت فقيه همچنين،. ها قرار گيرد حل

دانسـتن   كلامي. حكم به جواز و يا عدم جواز آن بدهد ،فقيهي در فرايند تلاش علمي خود
تعبيـري   تأكيدي بر تعيين جايگاه واقعي و كشف يك حقيقت مغفـول و يـا بـه    ،اين بحث

اصلاح يك برداشت نسنجيده، مبهم و مجمل است كـه در اثـر مـرور زمـان و فشـارهاي      
  . سياسي در ذهن برخي رسوب نموده است

شـناختي اختيـارات فقيـه در     عنوان مبناي معرفـت  ته بهمناسب است بر دو نك اينجادر 
  :تأكيد شود ،نظام معرفتي شيعي

هماننـد ولايـت    ،كه ولايـت تشـريعي   توان گفت طور قطع مي چه بهاينكه اگرنخست 
فقيـه  (ار و مـدير  گعادل، پرهيز ،و ولايت شخص دانشمند باشد ميمراتب داراي  ،تكويني
در عـرض آن،   - جرياني  -  معصوم است و نه پرچميدر طول ولايت امام ) الشرائط جامع
متعال براي غيـر معصـوم و بـه     منصب ولايت از جانب ولي ةلاگر اثبات جعل بالاصالكن 

 ـ جعـل و نصـب از غيـر معصـوم انصـراف       ةتبع آن گستره اختيارات او متعذر باشد و ادل
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مرار نيابت آنـان از  يا شامل غير معصوم نشود، حداقل مقام ولايت تبعي فقها و است ،داشته
  .مورد اتفاق دانشوران بزرگ اماميه است :ائمه معصومين

 ،ون و اختيـارات آنـان  ؤمعصـومين و ش ـ  ةولايت تشريعي ائم آنكه چنانچهديگر نكته 
اسـت، تحديـد    - اعم از واقعي و ظاهري و اولـي و ثـانوي   - مقدم بر تمامي احكام فرعي 

توان براي اثبـات آن بـه    نيازمند دليل صريح و قطعي است و نمي ،اختيارات جانشينان آنان
  .ظني اكتفا نمود ةادل

ون و اختياراتي ؤها، اثبات ش فرض اكنون و پس از تأمل در اين اصول موضوعه و پيش
باشـد، بسـيار    جعـل مسـتقل دارا مـي    ط به نيابت از امام معصوم و يا بهيكه فقيه جامع شرا
نخست با مروري مختصر بـه اختيـارات حـاكم اسـلامي در      ادامه،در . پيچيده نخواهد بود

دليل پرهيـز   پردازيم و به فقهاي خاصه مي از ديداين اختيارات  ةمنابع سياسي عامه، به دامن
تنها به شمارش اختيارات بسنده نموده و از طرح و تحليـل ادلـه و تبيـين و رد     ،از تفصيل

گرچـه بـاور    .گـذاريم  آن را به فرصتي ديگر وامي پرهيز نموده،نظر مخالفان در اين نوشته 
پـذيرش از سـوي   بـراي   ،مفصل طـرح گرديـد   ةنويسنده اين است كه آنچه در اين مقدم

اصل موضـوع ولايـت    ،و مهم، رسيدن به اين حقيقت است كه هم كند ميمنصفان كفايت 
قرنهـا   - :معصـومين  ةدر حد ولايت ائم - اختيارات او و حتي ولايت مطلقه ،فقيه و هم

  . صفويه مطرح بوده استعصر و پيش از  1پيش از حضرت امام خميني

  اختيارات حاكم اسلامي
مجموعـة مناصـب و اختيـارات     ،نويسندة بزرگ فقه سياسي عامـه  ؛ابوالحسن ماوردي
  :ترتيب زير برشمرده است حاكم اسلامي را به

ها و  بدعت ،حفظ و حراست از اساس دين و معارف آن و دفاع از آن در برابر شبهات - 1
  ؛لغزشها

  ؛دادرسي و داوري در منازعات و مشاجرات ،قضاوت - 2
  ؛اسلامي و استقرار امنيت در شهر و روستا ةحمايت از حريم امنيتي جامع - 3
اجراي حدود الهي و مقررات كيفري براي جلوگيري از شكستن حريم احكام الهـي و   - 4

  ؛حفظ حقوق بندگان خدا از نابودي و اتلاف
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حفظ مرزهاي سرزمين اسلام با تحصيل و تأمين امكانات مـورد نيـاز و جلـوگيري از     - 5

  ؛هجوم بيگانگان و قتل و غارت آنان
نپـذيرفتن دعـوت اسـلام و نيـز نپـذيرفتن       رتجهاد با معاندان و منكران دين در صـو  - 6

  ؛گذاري در برابر حاكميت اسلام خراج

طبـق ضـوابط و مقـررات     ،هـا هاي عمومي و ماليات داري سرمايهگردآوري، حفظ و نگه - 7
  ؛شرع

المال و جلوگيري از زيـاد و   حقوق اعطايي از بيت ةتنظيم و تقسيم عادلان ،ريزي برنامه - 8
  آن؛ زودشدندادن و يا دير و  كم
تا امور جامعه با كارداني و  ،نظارت بر امور كارمندان اداري، مالي و كارگزاران فرهنگي - 9

  ؛سامان يابد ،امانت
حضور، اشراف و نظارت مستقيم بر تمامي امـور كشـور و اقـدام بـه تـذكر و تنبيـه        - 10

 ـ          ةخاطيان و پاسداري از حقـوق مـردم و واگـذارنكردن ايـن وظيفـه بـه ديگـران بـه بهان
چرا كـه گـاهي افـراد مطمـئن نيـز وسوسـه شـده و         ؛شدن به تفريحات يا عبادات سرگرم

  .)18 :1405 ،ماوردي(شوند  خيرخواهان فريبكار مي
 امـور ديگـر  گرفتن اين اختيـارات يـا وظـايف و     عهدهدر مورد برديدگاه فقهاي اماميه 

تناسب شرايط زمانيِ متفاوتي كـه   ط در طول دورة غيبت كبري بهئالشرا توسط فقهاي جامع
 ،توانسـتند در بيـان ضـروريات مـذهب     آنان از يك سـو نمـي  . اند متغير است در آن زيسته

معناي بازنمودن  تبيين و تأكيد بر اين اختيارات به ،اهمال و كوتاهي نمايند و از سوي ديگر
اي براي قلع و قمـع و سـركوب    يك اقليت محدود با اكثريت مقتدر و بهانه ةمعارض ةجبه

دليـل عـدم حضـور در     اينكه فقهاي شـيعه بـه   افزون بر آن،. گرديد شيعه از سوي آنان مي
هاي نوين قرار نگرفته و در كشـف و تبيـين    رهبري، در معرض پرسشساختار مديريت و 

طـور   بـه كردند و اين امـر   احساس تكليف نمي ،رهبري و سياسي ،هاي جديد مديريتي افق
  .افزود بر عدم وضوح مباحث و خلط و اجمال آنها مي طبيعي

معصوم  اين عوامل و نيز واقعياتي چون نااميدي از تحقق حاكميت ديني در غيبت امام
در نارسـايي و اضـطراب   ... هـا و   گيري و نيز رعايت تقيه در طرح برخي مباحث و موضع

حـدي بـود كـه تـا      نااميدي از تحقق حاكميت دينـي بـه  . داشته است زياديبيان فقها تأثير 
ها پس از آن، باوركردن اتفاقي كـه   ها پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و حتيّ تا ماه ساعت
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يكي از فقهاي معاصر در توجيـه عـدم   . نمود دشوار مي ،براي بسياري ،وقوع بود در شرف
اي نـدارد، نيـاز بـه     ثمره ،از آنجا كه اين بحث«: نويسد بحث مياز اين طرح تفصيلي ارائة 
منوط به وجود چنين شرايطي از هر جهت بـراي   ،بيش از اين نيست؛ زيرا ولايت يتفصيل

» وجود نداشت، چه برسد در زمان نايـب ايشـان   :ن ائمهفقيه است و اين شرايط در زما
  ).368: 16، جق1416سبزواري، (

اينكـه در   مگـر  ،دسـت بـه قلـم نبـرده اسـت      ،هيچ فقيهي در عصر غيبت ،با اين حال
لاي احكام و فروع فقهي در مواردي كه معمولاً بايد به حاكم مراجعه نمود، رجوع بـه   هلاب

عنوان حكم ثـانوي   حل ديگري مقدم شمرده و جز آن را به فقيه جامع شرايط را بر هر راه
 ةهـاي گذشـته و حتـي از زمـان ائم ـ     در طي سده. و از باب تقيه و يا اضطرار دانسته است

 ةو رشـد و توسـع  شـده  بحث ولايت فقيه افزوده  ةچه بر فروع و گستر گرا :معصومين
تـوان   گـاه نمـي   امـا هـيچ   آمده اسـت، به تحرير درتدريج  عرضي يافته و مباحث نانوشته به

 ،ولايـت فقيـه بـه قلـم آورده اسـت      نسبت بـه قرن پنجم در  يفقيهمثلاً آنچه را كه  ،گفت
سخني بوده كه فقيه قرن سوم و چهارم آن را باور نداشته و يا فقيه قرن دهم به ديـدگاهي  

ر آمـده د  حوادث و اتفاقـات پـيش   البته. متفاوت و متعارض با ديدگاه او دست يافته است
روي علاقمنـدان   اي از تماميت دين را بـه  هاي تازه تا فقيهان، افق گرديدهباعث  ،طي قرون

در پاســخ بــه نيازهــا و  بــود،ناگفتــه و نانوشــته را كــه تــا آن زمــان  يبگشــايند و ســخنان
تـوان فرازهـايي از    به همـين جهـت مـي    .هاي جديد به زبان آورده و تحرير نمايند پرسش

 ةدامن ـ نويـژه در تبيـي   بـه  ،هاي عطف در طرح بحـث ولايـت فقيـه    نقطهعنوان  تاريخ را به
  .شمار آورد اختيارات فقيه جامع شرايط به

  گيري اختيارات هاي عطف در شكل نقطه
نخستين مرحله در طرح نيابت عامه و اعطـاي اختيـارات از سـوي معصـومين بـه       - 1

شـده از   و بـا دو حـديث نقـل    7ط، در دوره حضـرت امـام صـادق   ئالشـرا  فقهاي جـامع 
�: در حديث اول آمده است. خديجه و عمر بن حنظله گزارش شده است ابي

بلكه بررسي كنيد و از ميان . نزد ستمگران ببرد ،ديگري را براي داوري ،مبادا يكي از شما«
داند، آن گاه او را ميان خود داور قـرار   خود شخصي را بيابيد كه مقداري از دانش ما را مي

� 6 .)412: 7، جش1367كليني، ( »ام زيرا من او را به داوري ميان شما نصب نموده ؛دهيد
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نخسـتين اقـدام    ،شود معلوم مي 7)در نقل شيخ طوسي(كه از مفاد آن  - در اين حديث 
در حـديث   لـي ، واسـت  به موضوع داوري و قضاوت تصريح شـده  - از اين نمونه است 

... «اي كـه در پاسـخ آمـده اسـت      امـا جملـه   ،شدهچه از موضوع قضاوت سؤال  گر ،دوم
زيـرا   ؛ظهور در ولايت مطلقه دارد) همان( »...فانيّ قد جعلته عليكم حاكماً فارضوا به حكماً
شـيخ انصـاري در مـورد ايـن روايـت       .شود موجب تخصيص عام نمي ،خصوصيت مورد

را معلول جعل مطلـق   - فقيه - رضايت به داوري او 7اينكه امام صادق« :نويسد چنين مي
بودن دانسته، خود دليل بر اين است كه داوري فقيه در  او از سوي امام معصوم براي حاكم

 رو، ازايـن . بودن او بر عموم اسـت  فرع مقام حكومتي او در تمامي امور و حجت ،منازعات
  . )49: ق1415شيخ انصاري، ( »مراجعه او منحصر در منازعات و امور داوري نيست

اللهـم ارحـم    :9االلهقـال رسـول   «: سازي چون و حديث كه در پي احاديث زمينهاين د
الذين يأتون من بعـدي و يـروون    :يا رسول االله من خلفاؤك؟ قال: قيل. ثلاث مرات خلفائي
از  يدسـت كم ـ « 1كه به تعبير امـام خمينـي  ) 36: 2ق، ج 1377شيخ صدوق، ( »احاديثي
» معناي خلافت در دوم نيسـت از غير  ،ندارد و معناي خلافت در آن »علي خليفتي«: جملة

كـه در   7سيدالشـهدا حضـرت  حديث نقل شـده از   همچنين. )54 :1376، امام خميني(
ذلك بانّ مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء باالله الامناء علـي  «: فرمايد ضمن آن مي
حديثي كـه بـه طـرق مختلـف از حضـرت      و ) 242 :ق1400حراني، ( »...حلاله و حرامه

 ،)34و32: 1، جش1367 كلينـي، ( »...العلمـاء ورثـة الانبيـاء   «نقل شده است كه  7صادق
در تصريح و تأييد نيابت عامه و ولايت فقيه جـامع شـرايط از سـوي امـام      اقداماتاولين 

  .معصوم بود
بـا شـيعيان و تعيـين سـفرا و نماينـدگان خـاص و        :معصومينائمة ارتباط  ةدر ادام - 2
همچـون   ،هايي كـه فقهـاي شـيعه    ويژه دورة سفراي اربعه در مدت غيبت صغري و نامه هب

عنوان نيابـت  داشتن بدون  ،احمد بن اسحاق اشعري و محمد بن عبداالله بن جعفر حميري
سـخ شـيعيان   نوشتند و پا مي )عجل االله تعالي فرجه الشريف(خاص به حضرت ولي عصر 

شـرايط تحـول   . باشند ميعطف ديگري در سير تاريخي ولايت فقيه  نقاط... دادند و  را مي
 ةاز دورة حضور به دوره غيبت با توقيع حضرت ولي عصر به اسحاق بن يعقوب  و جمل ـ

 »...فاما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهّم حجتـي علـيكم و انـا حجـة االله    «
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تري براي شـيعه در   مسير روشن ،اعلام گرديد و از آن تاريخ) 484 :1363 صدوق، شيخ(
ويژه اينكه آن حضرت در مقام بيـان تكليـف شـيعه در عصـر      به. مراجعه به فقها پديد آمد
  .اند اند و امر به مراجعه را با هيچ حد و قيدي همراه ننموده طولاني غيبت كبري بوده

طبيعتـاً   ،اختناق و فشار و ظهور صفويان كه مدعي تشيع بودندهاي  شدن دوره با سپري - 3
فضـاي   و هايي كـه دامنگيـر شـيعه بـود، رفـع گرديـد       ها و گرفتاري بسياري از محدوديت

مرحـوم محقـق كركـي    . وجـود آمـد   تري براي تبيين گسترة اختيارات ولي فقيه بـه  مناسب
شده اسـتفاده نمـوده و    يجاداز فضاي  ا) ق993 متوفاي(و مقدس اردبيلي ) ق940متوفاي(

توقـع داشـتند تـا بـا نظـارت       ند و حتيهاي خود آورد فرازهايي از اختيارات را در نوشته
ديگـر  نظام تصدي امـور اجرايـي را بـه افـراد      ،گذاري و هدايت فكري مستقيم و سياست

ها  و تا ماهانقلاب اسلامي پيش از پيروزي  1همان راهي كه حضرت امام خميني ؛بسپارند
وقتي از ايشان در مـورد  اي كه  گونه به ؛ورزيد به آن معتقد بود و بر آن اصرار مي آنپس از 

نقـش   ،روحانيون در حكومت آينده«: فرمود پرسيدند، در پاسخ مي نقش رهبران مذهبي مي
امـا پـس از    ،)386: 5ج، 1378خمينـي،  امام (» ارشاد و هدايت دولت را دارا خواهند بود

مـن از  اول در  «: فرمـود  ،اتفـاق افتـاد  انقـلاب  سالهاي نخسـتين پيـروزي   حوادثي كه در 
ام كه روحانيون شغلشان بالاتر از مسائل اجرايي است و اگر اسـلام پيـروز    ها گفته مصاحبه

ديديم اگر  ،هاي خودشان، اما وقتي وارد معركه شديم روند سراغ شغل روحانيون مي ،شود
 ـ  يم بروند سراغ مسيروحانيون را بگو حلقـوم آمريكـا يـا شـوروي      هجدشان، ايـن كشـور ب

 .)349: 16، ج همـان (» ...ما تن داديم به اينكه رئيس جمهورمان از علمـا باشـد  ... رود مي
بدين مطلب اردبيلي نماندند تا محقق مرحوم محقق كركي و يا  صفويه نيزدر دوره  اگرچه

كـار   و بر اين معنا بود كه حداقل بدون سـاز  تأييدياما تاريخ شوم صفويه  ؛اعتراف نمايند
 .توان با انحراف دولتمردان مقابله نمود نمي ،مند نظارتي نظام

هـاي پنهـاني قـدرت در كشـورهاي      با ظهور استعمار و نفوذ غيـر مسـلمانان در لايـه    - 4
اسلامي و آغاز غارتگري و سلطه بـر منـابع مـادي و فرهنگـي مسـلمانان، فقهـاي متعهـد        

داشته باشند و بلكه  مستقيماً وارد صحنه شـده   يتر نمودند كه بايد حضور جدياحساس 
كـاري مـدون و سـاختارمند     و ناچار ساز ها رسماً جلوگيري نمايند و به و از برخي خيانت

نخستين فقيهي بود كـه بـا   ) 1245متوفاي (مرحوم نراقي . براي ولايت فقيه ترسيم نمايند
 ،پـيش از ايشـان  . اي مسـتقل تـدوين نمـود    رسـاله  ،قيـه گردآوري مباحث متفرق ولايت ف
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بـه حـل بسـياري از ابهامـات     ) 1228متوفـاي  ( الغطـاً  استادش مرحوم شيخ جعفر كاشف

متوفـاي   ،صاحب جواهر(پرداخته بود و پس از ايشان نيز مرحوم شيخ محمدحسن نجفي 
دسـتاورد  . دحتي ترديد در مباني ولايت مطلقه را نشانة نچشيدن طعم فقـه شـمر   ،)1266

فتواي تحـريم تنبـاكو توسـط ميـرزاي شـيرازي در تـاريخ       صدور هاي علمي،  اين حركت
و پيش از آن حكم جهاد از سوي مرحوم سيدمحمد مجاهـد در   )ق 1309( شمسي1270
 .و نقش بارز روحانيون در نهضت مشروطه بود مريق 1241سال 

نيـز  اسـتبداد پهلـوي و    ةسـاي تحولات برآمده از مشروطيت و ادامة نفوذ و سـلطه در   - 5
در كنـار هـم   ويـژه   هون حكومتي و سياسي دورة قاجار و بؤارزيابي آثار دخالت فقها در ش

نظيـر در وجـود    نظيـر يـا بـي    هـاي كـم   برخي خصال و استعدادها و توانمنـدي قرارگرفتن 
ايـن  . آمـاده نمـود  اوجي بلند در تفكر سياسي شيعه زمينه را براي  ،1حضرت امام خميني

مواضـع و  . پيوسـت  شد كه در آن بـه وقـوع مـي    اي مي رحله بايد متناسب با فضا و زمانهم
االله كاشـاني  آيةهاي افتخارآميز  آفريني االله سيدحسن مدرس، نقشآية ةعملكردهاي شجاعان
هاي روحاني در مبـارزه بـا نفـوذ اجانـب در      بسياري از شخصيت ةطلبان و حركت استقلال

سياسـتمدار  فقيـه و  خره، سياسـت احياگرانـة دو   ايـران و بـالأ  اق و در جنوب و شمال عر
 ـ   آيـة و  يـزدي االله شيخ عبدالكريم حائري آية ؛سترگ  ةاالله بروجـردي و نيـز نگـاه حكيمان

قـرآن مجيـد بـا اسـلام     «: عـد اجتمـاعي ديـن و اينكـه    االله شاه آبادي به بآية ،عارف بزرگ
هايي را ايجاد نمـود تـا كتابهـاي     زمينه ...و ) 4 :1380، آبادي شاه(» مناسبت ندارد ،انفرادي

نجف بر ديگـر   ةتدوين و سلسله درسهاي ولايت فقيه از حوز ،كشف اسرار و كتاب البيع
 .هاي علمي شيعه پرتوافشاني نمايد حوزه

در تبيـين،   يط عطف ـانق ـ ،تأكيد بر اين نكته لازم است كه تمامي اين مراحـل پنجگانـه  
ون ولايت فقيه بود و نه تأسيس مباني و يا ؤارات و شاختي ةوضوح و ظهور ابعاد ناشناخت

ويژه پس از غيبت صـغري   هتدريج و ب فقهاي شيعه به. يند تاريخيتكامل اختيارات در فرا
سـمت تفصـيل و عينيـت گـام      بـه  ،نمود از اجمال و اضطراري كه تقيه بر آنان تحميل مي

نمايد ابداعي جديد است و نـه آنچـه    نه آنچه امروز جلوه نموده و ميرو،  ازاين .برداشتند
  .معناي نقص منابع و ضعف مباني بود به ،ديروز نگفتند و ننوشتند
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  استمرار نيابت فقها در تمامي اختيارات
موضـوع   ،طـرح و پاسـخ داده شـده    ،فقيـه  ةاي كه پيرامون نيابت و ولايـت عام ـ  شبهه

زيرا برخي با خلط نيابت عامه بـا نيابـت و    ؛نيابت در عصر غيبت است ةاستمرار و استدام
بـا زوال  كـه  اند  وكالت خاصه و نيز خلط  بين مجعولات شرعي با امور واقعي گمان كرده

معنـاي   اگـر نيابـت از شخصـي بـه    : انـد  شود و برخـي ديگـر گفتـه    اصل، فرع نيز زايل مي
هدة او نيست تـا  اي بر ع وظيفه ،عنه پس با مرگ منوب ،جانشيني او در انجام وظايف است

 ،فقهـا  ةشهيد ثاني در كليت اين سخن و شمول آن بـر نيابـت عام ـ  . نايب او به آن بپردازد
 ـب مطبقون علي استمرار تلك التوانّ الاصحا«: با تصريح به اينكهاست و ترديد نموده  » ةلي

معناي نيابـت در امـور شخصـي     به :معصومين ةاستناب« :گويد در توجيه نظر اصحاب مي
نيابـت و ولايـت    - معناي اعلام اين منصب  بلكه به ؛تا در استدامه آن ترديد راه يابدنيست 
ضـمن طـرح    ،مقدس اردبيلـي ). 359: 13، ج 1413، شهيد ثاني( »براي فقهاست - عامه 

وارد  ،مـورد نظـر   ايـراد گذشته نيستند تا  ةنايب ائم ،فقها :اولاً«: گويد سخن شهيد ثاني مي
را دارند كه حـي   )عجل االله تعالي فرجه الشريف( بلكه نيابت از حضرت ولي عصر ؛باشد

انّ كل من اتصـف بتلـك الصـفات فهـو     «: مفاد احاديث اين است كه ً:ثانياو ناظر است و 
انهّ منصوب من الواحد فقط في زمانه بأذنه حـال حياتـه    منصوب من قبلهم دائماً باذنهم، لا

فـرع وجـود اصـل در     ،اشـتراط نيابـت   :ثالثاًو  )27: 12ج ،1403   مقدس اردبيلي،( »فقط
يكون الفقيـه حـال   « موارد حضور و تمكن از اذن و نيابت خاص است و در غير اين مورد

 ةكساني كه متصف به اين صفات هستند از طـرف ائم ـ  ةهم. )همان( »حاكماً مستقلاً الغيبة
نه اينكه آنها از طرف يكي از ائمه  ؛اند زمانها منصوب شده ةمعصومين براي رهبري در هم

  . و براي انجام كارهاي شخص او و در حال حيات خودش نيابت يافته باشند
شود كه محقق اردبيلي به ولايت استقلالي نظر دارد و موضوع  از اين سخن استفاده مي

  .داند را فراتر از نيابت مي
فقهاي زمان غيبت را ، :معصومين ةاصولاً ائم«: نويسد مي در اين موردشيخ انصاري 

 ف فعلي زمان حضورشانينه براي مباشرت در وظا ،اند به مقام نيابت و ولايت نصب كرده
زيـرا اصـل حـدوث ولايـت در زمـان       ؛نـدارد  اانعزال پس از موت معن ،و در اين صورت

ف يب ائمه در انجام وظـا ينانيز صورت گيرد و فقها  ،حيات امام نيست تا با مرگ او عزل
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 »اي نباشد تا نيابـت در آن تحقـق يابـد    شخصي و فعلي آنان نيستند تا با وفات آنان وظيفه

   .)243و  69: ق1415شيخ انصاري، (
اي كه بـراي عـدم انعـزال آورده     نيز در ضمن ادله) ق 1319متوفاي ( مرحوم آشتياني 

ب العام، في كونه من ظهور ما ورد من الاخبار في باب نصب الامام للنائ: رابعها«: نويسد مي
خلاصـه   .)49 :ق1404 آشـتياني، ( »فلا يرتفع بموت الامام السلطنةقبيل التصرف و اعطاء 

ولايتي اسـت كـه از جانـب     ،اينكه ولايت فقهاي جامع شرايط در زمان غيبت امام معصوم
معصـومين كـه حجـج الهـي      ةتفويض و توسط ائم ـ - الهيه  ةصاحب ولايت مطلق -  خدا

معصـومين از   ةگونه كه امامت خود ائم همان ؛هستند به مردم معرفي و ابلاغ گرديده است
ترديـد   ،به مردم ابلاغ گرديد و اگر كسـي در ايـن تعريـف    اوجانب خدا و توسط رسول 

 ةمطلق ولايت ،نقلي ةقدر متيقن از مفاد ادل ،داند دارد يا ادلة نقلي را در اثبات آن كافي نمي
عجل االله تعـالي فرجـه   (فقها از باب نيابت از امام معصوم و از شخص حضرت ولي عصر

زيـرا   ؛تمامي امور مربوط به هـدايت و رهبـري جامعـه اسـلامي اسـت      ةدر ادار )الشريف
استثناي مـوردي خـاص    اي اثباتقطعي بر يدليل يافتن ،خواهد آمد ادامهگونه كه در  همان

از وظايف و اختيارات، بسيار مشكل است و اهمال احكام اجتماعي اسلام نيز نقلاً و عقلاً 
  .روا نيست

  تعميم نيابت فقها در تمامي اختيارات
تأكيد برخي از احاديث بر وجوب مراجعه به فقها در خصوص اخذ احكام شرع و نيز 

كـه محتمـل اسـت    (هنگـام مجادلـه و تخاصـم     تأكيد برخي ديگر براي مراجعه به آنان بـه 
دو موضوع بوده و شايد هم براي آن بوده است كه اقـدام   اينتصريح به آنها براي اهميت 

شـرعي   ةنه نياز به عده و عده و قدرت دارد و نه اگر خود مـردم وظيف ـ  ،به اين دو وظيفه
شايد  هر دو عامـل و   مستلزم خروج از موازين تقيه است و ،خود بدانند و مراجعه نمايند

بـه ايـن   برخي  كهموجب شده است  )عوامل ديگري نيز در اين تأكيدها نقش داشته است
و نسـبت بـه    اسـت منحصر در اين دو شأن  ،تمايل يابند كه اختيارات و مناصب فقيه نظر

روشـن   ،اما با ملاحظة سخنان فقهاي نامور تـاريخ شـيعه   .مناصب ديگر دچار ترديد شوند
آنان به تعميم نيابت و شمول آن به تمامي مباحث و مناصب حكـومتي توجـه    كهگردد  مي

پرداخت زكات و لـزوم يـا عـدم لـزوم وسـاطت امـام در        ةعلامه حلي در مسأل. اند داشته
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مون و كـذا  ألو تعذر الامام فالاولي صرفها الـي الفقيـه الم ـ  «: نويسد گردآوري و مصرف مي
، علامـه حلّـي  ( »هما يتولا يةلانه نائب الامام فكان له ولالانهّ اعرف بمواقعها و  لغيبةحال ا
اتفق اصحابنا رضوان االله عليهم «: نويسد ميدر اين زمينه محقق كركي  .)417: 2، ج 1410

الهـدي فـي حـال     ائمةنائب من قبـل  ... علي انّ الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوي
بـا  و را برشـمرده  مناصـب  ايـن  و سپس تعـدادي از   »فيه مدخل بةفي جميع ما للنيا لغيبةا

 »علـي وجـه كلـي    بـة و هـذه اسـتنا  «: گويد استناد اين اطلاق به مقبولة عمر بن حنظله مي
در بحث نماز جمعه و اشتراط حضور امام عادل  يو .)142: 1، جق1409، محقق كركي(

منصـوب مـن قـبلهم    لأنّ الفقيـه  «: نويسد آن، با استناد به سخن علامه حلي مي  در صحت
: كنـد كـه   اين موضوع را بيـان مـي  و پس از چند صفحه  »عيةحاكماً في جميع الامور الشر

امـا ايـن اشـتراط     ،بودن نماز جمعه به حضور امام يا منصـوب او درسـت اسـت    مشروط«
 ،زيرا شرط مزبور در اين عصـر  ؛شود معناي عدم صحت نماز جمعه در عصر غيبت نمي به

دسـتور او   ،به همين دليـل  .مين، منصوب از جانب امام معصوم استفقيه ا و حاصل است
و ميان مردم داوري نمايد و اگر فقيـه مزبـور   كند حدود را اقامه  تواند فقيه مي. مطاع است

» قطعاً صحيح نبـود  ،براي تمامي مناصب شرعي نصب نشده بود، تصرفات او در اين امور
  . )160و152: همان(

فانّ الفقهاء نـواب الامـام علـي العمـوم     «: معتقد استمسأله مورد اين شهيد ثاني نيز در 
ه حاكماً من قبله علي العموم الشامل للمناصب الجليلـة التـي هـي    تو جعل...  7بقول الصادق
نايبـان   7حضـرت صـادق   اساس بيان برزيرا فقها  ؛)87 :تا ، بيشهيد ثاني( »وظيفة الامام

  .ون امامت استؤتمامي مناصب بزرگي كه از ش ؛امام معصوم در عموم مناصب هستند
عدم اذن ولي بر اقامة نماز جماعت بـر ميـت    ةشهيد اول در مسأل ،پيش از ايشان همچنين

نعم لو كان هناك حاكم شرعي كـان الاقـرب اعتبـار اذنـه لعمـوم ولايتـه فـي        «: نويسد مي
   .)423: 1، ج ق1419 شهيد اول،( »عيةالمناصب الشر

و لانهّ « :نويسد توسط حاكم مي ،در رديف ادلة جواز فروش اموال سفيهمحقق اردبيلي 
 »فجاز له ما جاز للامام الذي هو اولي الناس مـن انفسـهم  ... و نائب عنه 7قائم مقام الامام

  ).160:  8ج ، 1403محقق اردبيلي، (
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 آوردهعمر بن حنظله بـر ولايـت عامـه     ةبه مقبول شيخ انصاري نيز در تقريب استدلالِ

شـود، مطلـق سـلطه و حاكميـت      زيرا آنچه از لفظ حاكم در متن حديث استفاده مي: است
هماننـد   ،»حاكمـاً  جعلتـه « :در اين حديث كه فرموده است 7سخن حضرت صادق. است

فلاني را بـر  : گويدبباشد كه  اش مي سخن يك سلطان به مردم يكي از شهرهاي زير سلطه
آن شخص بر تمام اموري است كه به  ةمفهوم آن، سلطكه   -  گماردم -  شما حاكم نمودم
كـلام خـود حضـرت     ،مؤيد اين فهـم عرفـي   .جزئي باشد يا كلي ؛شود سلطان مربوط مي

 ةواژ ،كـه  اختصـاص بـه داوري و قضـاوت دارد     »حكـم « ةجـاي واژ  صادق است كه بـه 
  .معناي حاكميت و سلطنت است اند كه به را به كار برده »حاكم«

را نـه از  اشـكال   ،ترديد در وجوب اداي سـهم امـام بـه فقيـه     مورددر  همچنينايشان 
حـق شخصـي امـام     ،داند كه سهم امام بلكه به اين دليل مي ،ونؤجهت نيابت در عموم ش

 ةدر ادام ـ اگر چه. نه در امور شخصي ،نايب او در امور امامت است ،معصوم  است و فقيه
شـيخ  ( »حيث انّ الفقيه ابصر بمواقعهـا «: پذيرد به فقيه را ميسهم امام بحث، وجوب اداي 

  ).337ق، 1415 انصاري،
 ـ  هاينها چند نمونه از سخناني است كه در لاب صـورت مسـتند و يـا     هلاي كتب فقهـي ب

 ،فقهـاي جـامع شـرايط    :اولاًو ظهور در ايـن معنـا دارد كـه     آمده است »ارسال مسلمات«
ايـن   :ثانيـاً و  باشـند  تمامي مناصب و اختيارات تشريعي و امامتي امام معصوم را دارا مـي 

اعطاي سلطنت و نيابت از جانـب كسـي اسـت كـه ولايـت او اولـي از       بر اساس ولايت 
نه بر اساس ضرورت و قدر متيقن در تصدي امور حسبيه ولايت مؤمنان بر خويش است، 

تر از حفظ كيان امت اسلامي  تر و واجب عروفي ضرورين صورت نيز هيچ مايه البته در ك
   .و حاكميت ديني نخواهد بود

گفتـه، آثـار فقيهـان     به استناد اصول و مباني پيشاست كه اكنون فرصت آن فرا رسيده 
اين دانشوران سترگ  ةاختيارات فقيه جامع شرايط را در انديش ةدامن ،بزرگ را مرور نموده

  :بررسي نماييم

  اختيارات فقيه در آثار فقها تا قرن دهمگسترة 
كـه بنـا بـر نقـل     ) 413متوفاي (متكلم، فقيه، محدث و مورخ بزرگ شيعه  ؛شيخ مفيد

 ) تعـالي فرجـه الشـريف   عجل االله(دو توقيع از حضرت ولي عصر» الاحتجاج«در طبرسي 
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 1386، طبرسي(صادر شده است  ،قمري 412 هحج و ذي 410به نام او در ماه صفر سال 
اقامـة   ،منصـب قضـا   :تصريح نموده است كه ائمـه معصـومين  ) 324و  318: 2ق، ج 
 ينهي از منكر و جهاد با كفـار و اهـل بغـي را بـه فقهـا      و معروف هامر ب ،تعزيرات ،حدود

نه حتيّ بـا قبـول    صورت مستقيم وگر به ،اند و آنان اگر متمكن بودند شيعه تفويض نموده
بايد قيام به اين امور نمايند و شيعيان نيـز بايـد    ،غاصبان ولايت ظاهري از سوي متغلبان و
قد فوضوا اليهم  :ئمةلانّ الا«: استچنين تعليل او اين . در اين امور از آنان حمايت كنند

. )811 -  810 :ق1410 شيخ مفيـد، ( »ذلك عند تمكنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الاخبار
اگر سلطان  كه معتقد استكلي  ةعنوان يك قاعد در بحث وصايت ميت به ايشان همچنين

 ،كـرديم  ذكـر هـا كـه    در تمامي ايـن بخـش   ،حضور نداشتند - :ائمه معصومين -  عادل
امـوري را كـه    ةبايد هم ـ ،فقهايي از شيعه كه عادل و صاحب تدبير و فضايل ويژه هستند

سـلطنت   عهـده بگيرنـد و در هـر مـورد كـه تمكـن از اعمـال        گيرد، به عهده مي سلطان به
  .)675: همان( حرجي بر آنان نيست ،نداشتند
كه پنج سال در محضر شيخ مفيد و بيست و هشت سال ) ق460متوفاي (طوسي  شيخ

كـلام  سـخني شـبيه    كسب فيض نمـوده اسـت   )رضوان االله عليهم(در درس سيد مرتضي 
منصوب  ،حدود الهي جز براي امام معصومي كه از جانب خدا ةاقام كه داردخويش استاد 

 .... جـايز نيسـت  اسـت،  شده و يا كسي كه از سوي او براي اجراي حـدود نصـب شـده    
دادن به منازعات نيز جز براي كسي كه از سوي امام معصوم بـه   داوري ميان مردم و فيصله

 ،هنگـام عـدم تمكـن خـود     جايز نيست و ائمه اين شـأن را بـه   ،باشداين مقام نصب شده 
اند و آنان هرگاه از اجراي حكمي يا اصلاح ميان مـردم و داوري   فقهاي شيعه نهاده ةعهد به

  .)301- 300: تا بي شيخ طوسي،( در منازعات متمكن شدند بايد اقدام نمايند
ابـن ادريـس    ،اختيـارات فقيـه سـخن گفتـه اسـت      ةاز ديگر فقهاي بزرگي كه در زمين

صـورت   كـه بـه   بود او فقيهي آزادانديش، منتقد و نخستين فقيهي. است) ق 598متوفاي (
 كـه  معتقـد اسـت   يو .هي خود به بحث ولايـت فقيـه پرداخـت   مستقل در پايان كتاب فق

كـه   شـود تواند مجـري   عمل و اجراي آنهاست و كسي مي ،هدف از تشريع احكام تعبدي
  . است :معصومين ةاجراي احكام شرع از تكاليف ائم رو، ازاين .نافذ باشد شحكم

هـدف از  : نويسـد  به ضرورت تأسيس حكومت ديني مـي نسبت عقلي  ياو در استدلال
نيازمند شـناختن كسـي اسـت كـه      ،اجراي آنهاست و درستي اجرا ،دستورات دينيتشريع 
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مقتضـاي   اجراي احكام شرعي و اقدام به ،بنابراين. باشد مياش مجاز و حكمش نافذ  سلطه

زيـرا   ؛نه غير آنـان  ،آنان است ةمعصومين و ويژ ةون ائمؤعمل به وظيفه در مورد آنها از ش
بـه هـر   خود يا نايبـان خـاص آنهـا     ،معصومين ةاگر ائم. را ندارند كارديگران اهليت اين 

بـراي ايـن امـر     ايشـان از اجراي احكام معذور بودند، جز شيعيان آنها كه از جانـب  دليلي 
  .)537: 3ج، ق1410ابن ادريس، ( عهده بگيرند برحق ندارند اين امور را  ،اند نصب شده

اخـذ  ) 447متوفـاي  (البته ابن ادريس اين فراز را با تفاوتي اندك از ابوالصلاح حلبـي  
  . )421: ق1403حلبي، ( كرده است

توانـد در   ابوالصلاح حلبي كه معتقد است امـام معصـوم مـي   اشكالي به ابن ادريس در 
ولي غيـر معصـوم    ،اجراي حدود به علم و مشاهدة خود عمل كند و نيازي به شهود ندارد

و ما تمسك به المخالف لما اخترناه فلـيس  «: نويسد مي) 433: همان( دچنين حقي را ندار
ابن ادريـس،  ( »لان جميع ما قاله و اورده يلزم في الامام مثله حرفاً فحرفاً... مما يعتمد عليه

نمـاز   ةاقام ـ ،)436متوفـاي  (همانند سـيد مرتضـي    ،ابن ادريسالبته  .)546 :3ق، ج1410
دليـل احـاديثي    و ايـن بـه  ) 290: 2، جهمان( داند جمعه را از اختصاصات امام معصوم مي

است كه در اين باب وارد شده و او نتوانسته است از ظهور آنهـا در مـورد اشـتراط اقامـة     
  .صرف نظر نمايد ،جمعه به حضور امام معصوم

طرح بحث ولايت در علم  به ، اساساًفقيه و متكلم نامور ؛)ق726متوفاي (علامة حلي 
كه بحث امامـت را در  است عادت بر اين جاري شده «: نويسد نمايد و مي فقه اعتراض مي

اي كه بايـد از او پيـروي كـرد و     الاطاعه ذكر كنند تا امام واجب -  قتال با اهل بغي -  اينجا
بحـث از  در صورتي كـه ايـن   . شود را معرفي نمايند انسان با خروج بر او باغي شمرده مي

  . )393: 9ق، ج1419علامه حلي، ( »علم فقه نيست و از مباحث علم كلام است
كـار   را به» نصب«واژة  ،نخستين فقيهي است كه براي تبيين مقام فقها ،مرحوم علامهظاهراً 
فرمـانش   ،همـين دليـل   نصب شده است و به ،فقيه امين از جانب امام معصوم«: استبرده 
علامـه  ( »واجب است او را در اجراي حدود الهي و داوري بين مردم ياري كرد بوده،نافذ 

  .)239: 2ج: ق1412حلي، 
ون امـام معصـوم يـا    ؤجمعـه را از ش ـ  ةاو اين جمله را در پاسخ ابن ادريس كـه اقام ـ 

  .آورده و نصب عام را براي اقامة جمعه كافي دانسته است ،منصوب خاص او دانسته بود
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با دليل عقلـي بـه ضـرورت اقامـه حـدود در       »مختلف الشيعه«علامه حلي در كتاب 
نمـودن   اسـت كـه تعطيـل    آندليل ما بر ايـن موضـوع   «: گويد دورة غيبت پرداخته و مي

شـود و جلـوگيري از اينهـا در     حدود الهي به ارتكاب حـرام و نشـر مفاسـد منجـر مـي     
يـت را بـراي   منيز هسـت كـه حاك  احاديث ديگري  ،و جز اين... مطلوب است ،شريعت

آن  غيرفقها روا شمرده است و مضمون اين احاديث عام است و شامل اجراي حدود و 
  .)463: 4همان، ج( »شود مي

  گسترة اختيارات فقيه در آثار فقهاي متأخر
محقـق كركـي    .مهيـا نمـود  بيشـتر  زمينة طرح اختيـارات ولـي فقيـه را     ،ظهور صفويه

او . مندي از اين فضـا بـر عمـوم ولايـت و نيابـت تأكيـد ورزيـد        بهرهبا ) ق940متوفاي (
فقهاي اماميه اتفاق دارنـد كـه در حـال    «: شمرد گونه مي ط را اينئالشرا اختيارات فقيه جامع

فقيه جامع شرايط در تمامي اموري كه قابل نيابت است از سوي آنان  :هدي ةغيبت ائم
  -  انـد  در قصاص و اجراي حدود را استثنا نموده چه برخي از آنان نيابت گر - نيابت دارد 

. ها به آنان مراجعه شود و به داوري آنان گردن نهاده شـود  واجب است در مرافعه ،بنابراين
ورزد، بفروشـد   اموال كسي را كه از اداي دين خود امتناع مي ،او حق دارد در صورت لزوم
و مفلسـان رسـيدگي نمايـد و در     و سـفيهان  - سرپرست بي -  و به اموال غايبان و كودكان

اموري كه براي حاكم منصـوب از سـوي امـام ثابـت شـده اسـت        ةاموال محجوران و هم
  .)142: 1ق، ج1409محقق كركي، ( »نمايد تصرف و اعمال نفوذ

ايشان در ضمن پاسخ به كساني كه نماز جمعه را مشروط به امام معصوم يـا منصـوب   
بودن برگزاري نماز جمعه به حضور امام يـا   مشروط«: نويسد اند مي خاص از قبل او نموده

نمـاز   ،شود كه در حـال غيبـت امـام    ولي اين دليل نمي ،منصوب از سوي او درست است
اين شـرط حاصـل    -  با حضور فقهاي منصوب از سوي ائمه -  زيرا ؛جمعه صحيح نباشد

همان كه  ؛وادادن باشددانشمندي است كه جامع شرايط براي فت ،و مقصود از فقيه... است 
شـنوندگانش را   ،دليل سادگي تلفظ شود و اين تعبيري است كه به از آن به مجتهد تعبير مي

دليـل   شايد اين گمان بـه . كنند معنايش نيز به همين سادگي است گمان مي ،به خطا انداخته
  .)160: همان( »فروافتادن اين واژه از جايگاه حقيقي خويش باشد
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كننـد   گمـان مـي   اي كه گونه ؛ بهاستهمين ذهنيت است كه برخي را به اشتباه انداخته 

 مفيد و يـا ابـن   شيخامام خميني و يا قانون اساسي جمهوري اسلامي سخني فراتر از آنچه 
امـا برخـي در    .تفاوتي بين اينها نيستدر صورتي كه  است؛  اند، آورده فرموده... ادريس و 

تحقق عينـي همـان    ،انقلاب اسلامي. شوند تار مغالطه در فهم معنا مياثر سهولت لفظ، گرف
و يـا   »ان يتولوا مـا تـولاه السـلطان   ... كان لفقهاء اهل الحق«: سخن شيخ مفيد بود كه گفـت 

مـا   يةفكان له ولا ؛الامام است بئنا ،فقيه«: ن علامه حلي است كه گفتسختجلي حقيقي 
  .»يتولاّه

منصـوب  ط ئالشـرا  فقيـه جـامع  «نمايـد كـه    نيز تصريح مي) ق966شهادت (شهيد ثاني 
بـه   ،حـدود توسـط فقهـا    ةو در مورد اقام) 427: 1، ج1413، شهيد ثاني( »للمصالح العامة

از حاكميت اسـت و   - بخشي –اي  زيرا اجراي حدود گونه ؛استدليل عقلي استناد نموده 
با اجـراي حـدود، ارتكـاب     ؛ چرا كهآن داراي مصلحت فراگير و لطف در حق مردم است

  .)107: 3همان، ج(گردد  گسترش مفاسد خشك مي ةشود و ريش حرام ترك مي
مراد از حاكم در تمامي فروع فقهـي را در صـورت اطـلاق،     ،ايشان با استناد به اجماع

ط ئالفقيه الجامع لشرا ؛المراد بالحاكم حيث يطلق في ابواب الفقهو «: داند فقيه جامع شرايط مي
  ).161: 4همان، ج ( »الفتوي اجماعاً

 ،وجوب جهاد ،طور كلي به«: نويسد در بياني جامع مي) ق1091متوفاي (فيض كاشاني 
 ،داوري به حق ميان مـردم  ،فتوادادن ،تقواداري ،تعاون در نيكي ،معروف نهي از منكر امر به

همگي از ضروريات و از امور  ،دين هاي اجتماعيِ اجراي حدود و تعزيرات و ديگر برنامه
اند و اگـر ايـن امـور تـرك      محوري دين و از مهماتي است كه پيامبران بر آن مبعوث شده

و نـاداني   فراگيـر شـده  ديني و گمراهي  و بي گردد زايل و دين، نابود مينبوت  ةفايد ،شود
و بر فقهاي امـين  ... رسند و بندگان خدا به هلاكت ميگشته و شهرها خراب  يابد ميشيوع 

  .)50 :2ق، ج1401فيض كاشاني، ( »به امور فوق بپردازند 7نيابت از امام غايب است كه به
براي  ،با گردآوري اختيارات ولي فقيه از ابواب مختلف) ق1245متوفاي (نراقي  ملاي
تمامي اختيارات فقيه  ،او نخست. نوشت »ولاية الحاكم«مستقلي با عنوان  ةبار رسال نخستين

و است فقيه عادل نهاده شده  ةآنچه به عهد ةهم«: نويسد مي ،را در دو عنوان كلي قرار داده
عنوان  وني كه براي پيامبر و امام بهؤآن ش ةهم - 1: دو چيز است ،آنان بايد رسيدگي نمايند
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نيـز همـان   بـراي فقهـا   است، اسلامي تعريف شده  ةحاكمان مردم و حافظان امنيت جامع
 - 2؛  - دناسـتثنا شـده باش ـ   ،اجماع يا نص صريح مگر مواردي كه به - باشد ميون ثابت ؤش

ولـي   ،ناچار بايـد انجـام پـذيرد    كه به - امور ديني يا دنيايي -  تمامي امور مربوط به بندگان
معلـوم   ،براي انجام امـر امـام  يا فرد يا گروه خاصي نيست  ةول خاصي ندارد و وظيفؤمس

فقيه است و  ةاقدام دارد، اين امور نيز وظيف ةو چه كسي اجاز استمأمور سي چه كنيست 
  . )536: 1417نراقي، ( »او بايد به آنها بپردازد

عنوان نيابت از امام معصـوم   به ،ون و اختيارات فقيهؤبين ش ،مرحوم نراقي در اين فراز
عقلا و يا شرع براي مديريت كـلان   ةون و اختياراتي كه بر اساس حكم عقلي يا سيرؤو ش

ونات خاصـي  ؤگردد تفصيل قائل شده است و اگر در برخي احاديث، ش ـ ثابت مي ،جامعه
قيـد خـورده    ،فقيه در آن بخـش  ةو ولايت مطلقاست مخصوص امام معصوم دانسته شده 

  .عموم ولايت را محدود نكرده است ،هيچ استثنا و قيدي ،است، در بخش دوم
 ـ  ،رستي از اختيارات را به ترتيب ذيل براي فقيهفه وي همچنين ة شمارش نمـوده و ادل

  :اين اختيارات عبارتند از .هر يك را به تفصيل آورده است
  ؛افتا - 1
  ؛قضا و داوري - 2
  ؛اجراي حدود و تعزيرات - 3
  ؛ولايت بر اموال ايتام - 4
  ؛ولايت بر اموال مجانين و سفها - 5
  ؛ولايت بر اموال غيب - 6
  ؛...)سفها و  ،صغار ،ايتام همچون( ولايت بر ازدواج برخي از افراد  - 7
  ؛...ولايت بر امور و اعمال ايتام و سفها و  - 8
  ؛...حقوق ايتام و صغار و  ياستيفا - 9

  ؛وارث المالك و بي مجهول ،تصرف در اموال امام - 10
  ؛امور مربوط به رعيت ةادار - 11
  .تمامي امور ضروري به ضرورت عقل يا شرع - 12

از فقهاي ديگـر ايـن عصـر    ) ق1266متوفاي ( - صاحب جواهر  - محمدحسن نجفي 
: اسـت است كه ولايت فقيه را از مسلمات و بلكه از ضروريات معارف شيعه بـر شـمرده   
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معتقـد   وي. )178: 16، ج ق1385نجفـي،  ( »بل لعله من المسلمات او الضروريات عندهم«

 ،عموميت نداشته باشد، بسياري از كارهـاي مربـوط بـه شـيعيان ائمـه      ،اگر ولايت«: است
برخـي افـراد در رد ايـن     ةاز وسوس ـ اشگفت - بلاتكليف خواهد ماند - تعطيل خواهد شد 

 »انـد  چيـزي درنيافتـه   ،فقه را نچشيده و از راز و رمز سخن ائمه ةمز ،گويا اين افراد! تعميم
  .)397: 21همان، ج(

منصـب افتـا و داوري    ،در بحث ولايت فقيه مكاسب) ق1281متوفاي (شيخ انصاري 
نهايت در اما اثبات ولايت تصرف در اموال و انفس را  ،دانسته »بلا خلاف«در مرافعات را 

اي  بهانـه  ،مشكل شمرده است و همين موضوع براي برخي از افراد كه فرصت تتبع ندارند
لكن توجـه بـه چنـد نكتـه لازم      ؛مخالفان ولايت مطلقه قلمداد كنندتا او را از است شده 
  : است
گونـه   منظور ايشان استقلال فقيه در ايـن كه شود  استفاده مي ،از فحواي سخن شيخ - 1

كم نيستند فقيهاني كه ولايت فقيه را به نيابـت از معصـوم و بـه    حال آنكه  ؛تصرفات است
  .و الاستقلال لةبالاصانه  ،دانند نصب او مي

يقتضي الجزم بانهّا في مقام بيان وظيفتهم من حيث الاحكـام  «: ظاهر اين عبارت كه - 2
) 23: 3، ج 1422، شـيخ انصـاري  ( »...صلوات االله عليهمئمة لاكونهم كالنبي و ا لاعية الشر

گونه استقلال در مطلـق تصـرفات را حقـّي الهـي      اين ،موهم اين معناست كه مرحوم شيخ
كـه  ، احتمـال دارد  رو ازاين. نه از باب جعل تشريعي و وظيفة امامت ؛داند معصوم ميبراي 

كسي مدعي ولايت تكويني بـراي فقيـه    ،نظر او به ولايت تكويني باشد و در اين صورت
 :و ائمـه  9گوييم ولايتي را كـه رسـول اكـرم    وقتي مي«: گويد نيست، حضرت امام مي

دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شـود كـه مقـام    داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل 
بلكـه صـحبت    ؛زيرا اينجا صحبت از مقام نيست ؛فقها همان مقام ائمه و رسول اكرم است

  .)40 :1376امام خميني، (» از وظيفه است
و نيـز   »يرجع فيها كل قوم الي رئيسـهم «ولايت فقيه را در اموري كه  ،مرحوم شيخ - 3

: 3، ج1422شيخ انصاري، ( »ايجادها في الخارج مفروغاً عنهاعية تكون مشروالامور التي «
انـد و   فقيه چيزي جز ايـن را قصـد نكـرده    ةپذيرد و فقها نيز از ولايت عام مي) 29و  20

نيابـت و نصـب فقيـه را در     پيش از اين ذكـر شـد، وي  گونه كه  همان ،اينها ةافزون بر هم
  .مطلق امور ولايي پذيرفته است
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تصـوير دارد در  انصـاري  شـيخ   ةمفهومي كه در انديش ـ ولايت بر اموال و انفس به - 4
خـود   ةمرحوم آخوند در حاشي چنانكه ؛باشد نيز مورد ترديد مي مورد خود ائمه معصومين

در امور مهم اجتماعي و مربوط به سياست كه امام معصوم شك  بي«: نويسد بر مكاسب مي
مثـل   ،ي مربوط بـه اشـخاص  ئا ولايت امام در امور جزام ،ولايت دارد ،رؤسا است ةوظيف

النَّبـِي أَولـَى   « ةجاي بحث و اشـكال اسـت و آي ـ   ،فروش خانه و يا تصرفاتي از اين قبيل
نـه در   ؛دلالت بر ولايت پيامبر و امام در امور اختيـاري دارد ) 6): 33(احزاب ( »باِلْمؤمْنينَ

  .)93: ق1406آخوند خراساني، ( »آنچه در اختيار مكلف نيست
ولي چنـين نيسـت كـه در     ،در مقام نقض و ابرام نظر مرحوم آخوند نيستيم اكنونالبته 

ترديـدي طـرح    ،معناي ولايت بر امور شخصي افـراد  به :مورد ولايت مطلقة معصومين
 ةرة ولايت و رهبري سياسي از حـوز يدا ذكر شد،گونه كه در مقدمه  زيرا همان ؛نشده باشد

در تأييد اين تفكيك و نيز اشـاره بـه سـابقة ايـن     . امور فقهي و حقوقي شخصي جداست
 7بـه امـام رضـا   « :گويـد  اباصلت مـي . نقل شده است  7حديثي از حضرت رضا ،خلط
گوينـد   مـي : گوينـد؟ گفـتم   چه مـي : گويند؟ فرمود اين چه سخني است كه مردم مي: گفتم

اي خداي خـالق آسـمانها و   : فرمود! ... هستندشما  ةمردم برد ةشماها مدعي هستيد كه هم
ام و نـه از پـدرانم    تو شاهدي كه نه من چنـين سـخني گفتـه   ! زمين و داناي نهان و آشكار

هـايي   داني كه اين مردم چه سـتم  خدايا تو خود مي. ام كه چنين ادعايي داشته باشند شنيده
سپس رو بـه  . دارند نيز ستم ديگري است كه به ما روا مي -  تهمت -  اند و اين به ما نموده

گونـه كـه از زبـان مـا نقـل       همان ،ما باشند ةمردم برد ةراستي اگر هم به: من نمود و فرمود
آنگـاه  . فرماييد ست ميدر: گفتم! پس ما اين بردگان را به چه كسي بايد بفروشيم؟ ،كنند مي

 ؛كـه خـدا بـراي مـا مقـرر فرمـوده اسـت        آيا تو منكر ولايتي هستي :حضرت رضا فرمود
 »من اقرار بـه ولايـت شـما دارم    .پناه بر خدا، نه: گونه كه برخي آن را منكرند؟ گفتم همان

  .)197: 2ق، ج1377شيخ صدوق، (

  گيري نتيجه
مـديريت و   ،ترين و بلكـه تنهـا كـاركرد اديـان الهـي      نويسنده بر اين باور است كه مهم

پـس  . هدايت جوامع بشري است و احكام و شعائر فـردي نيـز در همـان مسـير قـرار دارد     
اين اسـت   ،در اينجا پرسش صريح. ترين اصل پس از توحيد، امامت و ولايت است اساسي
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طرحـي ارائـه و    ،دين مقدس اسـلام بـراي مـديريت كـلان جامعـه     ) در مقام ثبوت( كه آيا

تحقق عينـي   ،آيا اين طرح :اولاًنيز ) در مقام اثبات(يا نه و ست اساختاري را تعريف نموده 
كار گرفته شده اسـت؟   كاري به و براي تداوم آن چه ساز :ثانياًيا نه و است و خارجي يافته 

  .اختيارات مديريتي را پيش رو قرار دهد ةتواند ترسيمي از دامن پاسخ اين سه پرسش مي
دسـت آورد و بـر آن    آثار دانشوران سترگ شيعه بـه  توان در منابع شيعي و اما آنچه مي

  :اين است كه ،تأكيد ورزيد
ضرورت رهبري و مديريت  نسبت به ،پيامبر خدا ةآيات قرآن كريم و سنت و سير - 1
 ،ون و اختياراتؤعظيمي از ش ةاسلامي و نيز تعيين مصداق عيني آن همراه با گستر ةجامع

  .گذارد باقي نميترديدي 
 :بر ولايت فقيـه در عصـر معصـومين    كه دلالت يثبت و نقل احاديثبا توجه به  - 2
لاي كتب فقهي پس از غيبت كبـري و   هو بيان برخي از ابعاد و فروعات بحث در لابدارند 

در شرايطي كه مخاطبان آنان در اقليت بودند و حاكميت در دست سـتمگران بـود و هـيچ    
ولايت فقيه جـز در   ةآنان نبود و در واقع مسأل تصويري از برپايي حكومت صالح در ذهن

تعداد محدودي از فروعات فقهي مـورد ابـتلاي مخاطبـان نبـود، ترديـدي در باورداشـتن       
  .گذارد دانشوران بزرگ شيعه در اين موضوع باقي نمي

نيابـت از معصـومين و    الاطاعه با جعل مستقل و يا به واجب الامرِاعنوان اولو فقيه به - 3
اختيار دخالت در امور سياسي، مديريتي، نظامي، فرهنگي، اقتصادي، قضـايي،   ،آنانهمانند 

اسلامي را دارا بوده، حدود الهي را اجرا، فرمان جنگ و صلح را امضـا،   ةجامع... حقوقي و
المللي سياسـي،   هاي بين فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي را نصب و عزل، پيمان

 ةمثل اقام ،رد و نيز در امور عبادي و شعائر ديني يارا تأييد ... ادي ونظامي، فرهنگي، اقتص
نمايـد و   دخالت و امام جمعه و جماعت را نصب مـي ... جمعه و جماعت و عيد و حج و

اسلامي مقـرر   ةعنوان امام جامع به ،تمامي اختياراتي كه در فرهنگ شيعه براي امام معصوم
چون محدودنبودن اختيـارات در چـارچوب    ؛مواردي حتي در. ، فقيه نيز دارا استگرديده

احكام فرعي و مقيدنبودن آن به عناوين ثانويه و تقدم حكم حاكم بر تمامي احكام فرعـي  
  .تفاوتي بين امام معصوم و فقيه جامع شرايط نيست ،شرعي

در تبيين اختيارات ولـي فقيـه، طـرح     شويم كه قصد ما اين نكته را متذكر مي ،در پايان
اشاره به اين نكته  ،نبود؛ بلكه هدف) حداقل در اين مرحله از نوشته(موافق و مخالف  ةادل
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بر خلاف نظر برخي از (و اثبات اين حقيقت بود كه اختيارات حكومتي فقيه جامع شرايط 
مطرح بوده است و حضرت امام خميني با تـدبير   ،از صدها سال پيش) متتبعان غير محقق

تحقق  ،فراموشي سپرده شده بود ت به آنچه در تاريخ تشيع بهو اتكا به حضرت حق توانس
  .  جزاه االله عن الاسلام و المسلمين خيرالجزاء. عيني بخشد

  

  ها يادداشت
  .429 :نقد المحصلو خواجه نصير الدين طوسي،  647 :شفالاابن سينا، : ك.ر 1.
و نيز  463: 4، ج مختلف الشيعهو علامه حلي،  421 :الكافي في الفقهابوالصلاح حلبي، : ك.ر .2
 .461: 2، ج كتاب البيعو امام خميني،  50: 2ج  ،عئمفاتيح الشرافيض كاشاني، : ك.ر
انديشي  تنها مصلحت در اين تفسير نه. هاي بسياري را در پي دارد البته اين تفسير و توجيه، چالش. 3

شود، بلكه متهم به  به فراموشي سپرده مي) 4): 53(نجم ( »إنِْ هو إِلَّا وحي يوحى«انكار و آية  ،پيامبر
  .گردد، نعوذ باالله من ذلك پافشاري بر خلاف مصالح مي

شَيء فرَُدوه إِلَى يا أيَها الَّذينَ آمنوُاْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرَّسولَ وأوُلي الأمَرِ منكمُ فإَنِ تَنَازعتمُ في «. 4
 ).59): 4(نساء (» اللهّ والرَّسولِ إنِ كُنتُم تُؤمْنوُنَ بِاللهّ والْيومِ الآخرِ ذَلك خيَرٌ وأَحسنُ تأَْويِلاً

  .236تا  209و  203: نظام سياسي و دولت در اسلامداود فيرحي، : ك.ر .5
اياكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الي اهل الجور و لكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئاً مـن قضـايانا   «6. 

 .»فاجعلوه بينكم فانّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه
  .846ح  ،203:  6، ج تهذيب الاحكام: رك .7
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  .ق1385
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